
دفتر سیاسی حزب ایران آباد  

بیست و نھم اسفند ماه ١٣٩۵ برابر است با سومین سالروز 
تأسیس حزب ایران آباد. حزب در حالی وارد چھارمین سال 
خود می شود کھ شرایط جھان، منطقھ و ایران ھر تشکل سیاسی 
را بھ حداکثر ھشیاری و دقت دعوت می کند. بھ طور کلی ھمین 
حساسیت از ھمان ابتدای تاسیس حزب بر شرایط کشورمان 
حاکم بود و ھدف ما پاسخ دادن سازمان یافتھ بھ این وضعیت 

بود. 

این تشکیلات از تجارب نادر سیاسی خارج از کشور بوده است. 
در حالی کھ کمتر کسی در طول این سھ دھھ ی گذشتھ بھ خود 
این جرأت را می داد کھ یک تشکیلات سیاسی جدید را بھ عنوان 
حزب تأسیس کند، بنیان گذاران این حزب، با اتکاء بھ باور بھ بی 
نھایت توان انسان و نیز بھ پشتوانھ ی یک تجربھ ی تشکیلاتی 
دیگر بھ خود این اجازه را دادند کھ حزبی نوین را بھ صحنھ ی 

سیاسی ایران معرفی کنند.  

تاریخچه ی مختصر حزب ایران آباد  

در حالی کھ دوره ی اول ریاست جمھوری محمود احمدی نژاد 
بیانگر بدترین بخش از ماھیت ضد مردمی رژیم جمھوری 
اسلامی شده بود، برخی از کوشندگان ضد رژیم در خارج از 
کشور بر آن شدند تا برای یافتن راه تغییر در ایران، بھ جای 
اتکاء بھ محفوظات و فرضیات خودساختھ، بھ یک مطالعھ ی 
عینی در باب آن چھ در کشور می گذشت بزنند. یک کار 
پژوھشی آغاز شد کھ بھ مدت نزدیک بھ دو سال ادامھ یافت. 
حاصل این کار بیرون کشیدن دو نیاز اساسی جامعھ ی ایرانی 
برای ھر تغییری بود: نیاز بھ پاسداشت ارزش جان و کرامت 
انسان، در پاسخ بھ انسان ستیزی نھادینھ ی تاریخ ایران و دیگر، 
نیاز بھ تقسیم قدرت در دست مردم، در جواب مضرات بی شمار 

تمرکز قدرت در طول تاریخ این سرزمین.  

ادامھ مطلب در صفحھ ٢ 
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تحزب ابزار انباشت توان ھای پراکنده برای تأثیرگذاری سیاسی است.

تغییر رژیم بدون آمادگی، تغییر رژیم  با آمادگی                                                                                                                        
صفحه  ۵   

۵۷ در عصر ترامپ                     درس مهم انقلاب 
کورش عرفانی                                                                                                                                              

صفحه  ۱۱ 

حفظ سلامت احزاب                                                
بخش سوم  و چهارم                                                            

صفحه   ۱۵   

ضــــرورت نگاهی تازه به مبارزات کارگری در ایران 
کورش عرفانی                                                                  

صفحه  ۲۱  

ــیسیته به زبان ساده                                            ــ لائــ
کامران مهرپور                                                                  

صفحه  ۲۴  

شعر حزب ایران آباد                                                    
سروده کاوه آهنگران                                                                                                                        

صفحه  ۲۸  

بیست و نھم اسفند ماه ١٣٩۵   

سومین سالروز تأسیس حزب ایران آباد 

سرمقاله

حزب ایران آباد وارد چهارمین  

سال از فعالیت خود می شود. 

استمرار و گسترش حزب  

انسان مدار ایرانی خجسته باد!.
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سرمقالھ 

بر مبنای این نتیجھ گیری بدیھی بود کھ این کوشندگان بر آن 
شدند تا برای ارائھ ی منظم نتایج تحقیقات خود و اشاعھ ی این دو 
اندیشھ ی "انـــــسان مـــــداری" و "قـــــدرت اجـــــتماعـــــی" تشکلی را 
ساماندھی کنند. تلاش ھای اولیھ در قالب تشکلی بھ نام "جــــــنبش 
انـــــسانـــــی مـــــردم ایـــــران" (جاما) در دست انجام بود کھ  موضوع 

انتخابات خرداد ١٣٨٨ منجر بھ شکل گیری جـــــــــنبش ســـــــــبز شد. 
این حرکت روح تازه ای در فعالیت در دست جریان دمید و 
"جــــامــــا" را از جریانی بھ طور صرف فرھنگی بھ سوی تشکلی 
فرھنگی-سیاسی ھدایت کرد. حاصل این فرآیند شکل گیری 
"سازمان خودرهاگران" بود کھ در ھفتم دیماه ١٣٨٨ تولد یافت. 

سازمان خودرھاگران از ھمان ابتدای فعالیت خود اقدام بھ تولید 
و ارائھ ی محتوا در دو عرصھ ی انــــــــــسـان مــــــــــداری و قــــــــــدرت 
اجــــــــــتـمـاعــــــــــی نمود. جا انداختن ارزش جان و کرامت انسان بھ 

عنوان ارزش ھای پایھ ای ھر نوع کنش سیاسی از یک سو و 
دیگری ضرورت خودسازماندھی شھروندان برای تبلور 
بخشیدن بھ قدرت اجتماعی از سوی دیگر، محورھای اصلی 
فعالیت خودرھاگران در بین سال ھای ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ بودند. 
در طول این چھارسال فعالان سازمان خودرھاگران نزدیک بھ 
دو ھزار مطلب نوشتاری، شنیداری و دیداری تولید و ارائھ 
دادند. مقالات، سمینارھا، جزوات، کتاب، برنامھ ھای رادیویی و 
تلویزیونی و مصاحبھ و نشست ھا برخی از قالب ھای ارائھ ی 
این مطالب بود. چندین وبسایت تأسیس و فعالیت در تمام حوزه 

ھای فضای مجازی دنبال شد.  

با پیشرفت کار سازمان خودرھاگران، ضرورت دیگری پس از 
نزدیک بھ سھ سال و نیم فعالیت احساس شد. نیاز بھ تحول 

سازمان خودرھاگران از یک تشکل باز و افقی بھ یک تشکل 
سیاسی متعارف. این نیاز از این حیث مطرح شد کھ 
خودرھاگران باید بھ ساماندھی ھر چھ بھتر فعالیت ھا و تقسیم 
کار در حال گسترش میان نیروھای تازه نفس می پرداخت. از 
ھمین روی نیز ایده ی تبدیل سازمان فرھنگی-سیاسی 
خودرھاگران بھ یک حزب متعارف سیاسی مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت. پس از گفتگوھا و سنجش پتانسیل ھا در 
نھایت بنیان گذاران سازمان خودرھاگران بر آن شدند کھ "حـــــزب 
ایــــــــــران آبــــــــــاد" را تأسیس کرده و بھ عنوان یک حزب متعارف 
شروع بھ کار کنند. حزب ایران آباد در ٢٩ اسفند سال ١٣٩٢ 

فعالیت خود را آغاز کرد.  

چالش های یک تبدیل 
تبدیل یک سازمان فرھنگی بھ یک تشکل سیاسی چالش آسانی 
نبود. این جا نیز کار مطالعاتی مقدماتی انجام شد تا پایھ ھای کار 
بھ استواری گذاشتھ شود و مانند بسیاری از تجارب تلخ گذشتھ با 
ناکامی مواجھ نشود. این پژوھش منجر بھ این شد کھ ضروریات 

تشکیل و کار موفق یک حزب بھ این صورت شناسایی شود:  

نخستین عامل ضروری برای موفقیت یک حزب داشتن پایھ 
ھای فکریی است کھ بتواند با نیازھای جامعھ ای کھ می خواھد 
در آن عمل کند تطابق و ھمخوانی داشتھ باشد. ما توانستیم با 
اتکاء بھ ۴ سال فعالیت سازمان خودرھاگران بھ این یقین 
برسیم کھ دو عنصر "انـسان مـداری" و "قـدرت اجـتماعـی" 
نیازھایی مبرم و تاریخی برای جامعھ کنونی ایران ھستند. بھ 
ھمین دلیل با اطمینان از این کھ جامعھ بھ بزرگداشت جان و 
کرامت انسان ایرانی و نیز دستیابی بھ قدرت تصمیم گیری در 
مورد سرنوشت خویش احتیاج مبرم دارد، پایھ ھای فکری 
حزب را در قالب مـــــرامـــــنامـــــه ی حـــــزب ایـــــران آبـــــاد تدوین 
کردیم. متنی کوتاه اما پرمغز کھ چھارچوب ھای یک تحول 
بنیادین در جامعھ را ترسیم می کند. در این متن بیان شده است 
کھ آن چھ حزب ایران آباد در جستجوی آن است نھ پایان 
بخشیدن بھ عمر رژیم استبدادی، بلکھ پایان دادن بھ ساختار 
استبداد در ایران است. ساختاری کھ استبداد را در عرصھ 
ھای مختلف تولید و بازتولید می کند و تغییر رژیم نیز یکی از 
مکانیزم ھای بازتولید آن است. با یک چنین پایھ ی فکریی ما 
اطمینان داشتھ و داریم کھ تحولی بزرگ را باید سازماندھی 
کنیم تا بتواند ریشھ ھای استبداد را در ایران برکند و نھ این کھ 

بھ یک دگرگونی در سطح بسنده کند.  
عنصر دوم مورد نیاز یک حزب، آن ھم برای چنین ھدفی، 
داشتن یک برنامھ ی سیاسی واقع گرا و قابل اجراست. یک 
نقشھ ی راه مشخص کھ بتواند گام بھ گام حرکت بھ سوی پایان 
بخشیدن بھ عمر استبداد در ایران را ترسیم کند. ما در این 

عرصھ در متنی کھ بھ نام بـرنـامـه ی سـیاسـی منتشر ساختیم  

ادامھ مطلب در صفحھ ٣ 

٢

آن چه حزب ایران آباد در جستجوی آن 
است نه پایان بخشیدن به عمر رژیم 

استبدادی، بلکه پایان دادن به ساختار 
استبداد در ایران است. ساختاری که 

استبداد را در عرصه ھای مختلف تولید  
و بازتولید می کند و تغییر رژیم نیز یکی  

از مکانیزم ھای بازتولید آن است.  
با یک چنین پایه ی فکریی ما اطمینان 
داشته و داریم که تحولی بزرگ را باید 
سازماندھی کنیم تا بتواند ریشه ھای 
استبداد را در ایران برکند و نه این که 
به یک دگرگونی در سطح بسنده کند.
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سرمقالھ 

بھ ذکر مراحلی پرداختیم کھ از حالا می بایست طی شود تا 
بستر و زمینھ برای یک کار درازمدت عمیق در درون 

جامعھ ی ایرانی فراھم شود. 

مرحلھ ی نخست کنار زدن رژیم کنونی است کھ بھ طور 
وضوح نقش مزاحم تحول تاریخی جامعھ ی ایران را ایفاء 
می کند. اما از این مھم تر مرحلھ ی دوم است کھ در آن باید 
اجازه ی شکل گیری شرایط بازتولید یک رژیم استبدادی دیگر 
را ناممکن است. برای این منظور برنامھ ی سیاسی ما در 
دوران گذار یک روند دقیق و حساب شده را پیشنھاد می کند 
کھ از ھر نوع شتاب زدگی کاذب یا شرارت بار رھا شده و با 
آرامش و وسواس بر روی عنصر کیفیت در یک انتقال قدرت 
دمکراتیک و مردمی تاکید دارد. پس از آن است کھ بھ یک 
ایران دارای نظام مردمسالاری متعارف می رسیم و تلاش 
خواھیم کرد تا موضوع انتقال قدرت از بالا بھ پایین بھ نحو 
مستمر، ھدفمند و نھادینھ صورت پذیرد تا قدرت اجتماعی 

حاکم بر سرنوشت جامعھ شود.  

عنصر سوم برای موفقیت یک حزب اما نفراتی است کھ بھ 
ھمت آنھا بتواند برنامھ ی سیاسی خود را بھ پیش برد. این بھ 
معنی جذب علاقمندان از میان ایرانیان و عضوگیری و 
آموزش آنھاست. شاید بتوان گفت کھ این سخت ترین بخش کار 
بوده و ھست. زیرا این اعضای بالقوه از میان ایرانیانی می 
آیند کھ خاطره ی خوبی از تحزب ندارند. نھ شمارشان زیاد 
است و نھ آسان با قواعد کار جمعی خو می گیرند. حزب ما 
در سھ سال گذشتھ دشواری ھایی این امر را تجربھ کرده است 
و ھمچنان با آن دست و پنجھ نرم می کند. اما در این میان آن 
چھ سبب امیدواری است این است کھ فرھنگ تحزب بھ مرور 
زمان میان بخش فرھیختھ ی جامعھ جا افتاده و علاقمندانی کھ 
در کار تشکیلاتی جدیت دارند پا بھ پیش می گذارند. روند 
عضوگیری و تقویت نیروی انسانی حزب چالشی است کھ با 
حس مشارکت شھروندان ایرانی از یکسو و با جدیت آنان در 
پیشبرد مبارزه پیوند خورده است. یک حزب بدون موفقیت در 
این بخش از کار نمی تواند بھ موفقیت خویش امیدوار باشد، 
مگر آن کھ بخواھد از راه ھای غیر مردمی و مکانیزم ھای 

غیراجتماعی برای کسب قدرت خیز بردارد.  

چالش بعدی یا ھمان عنصر چھارم برای کامیابی حزب 
دسترسی بھ منابع مالی و مادی است. یک حزب بدون این 
منابع محفل رویاپردازیی بیش نیست. پس حزب باید در تھیھ 
و تدارک باشد تا بتواند پشتوانھ ھای مادی اجرای برنامھ ی 
سیاسی خود را از طریق نفراتش بھ دست آورد. این امر در 
شرایطی کھ اکثریت مطلق ایرانیان با مقولھ ی مشارکت و 
تحزب آشنا نیستند و تجربھ ی خاصی در امر ھمیاری تشکل 
ھای سیاسی مردمی ندارند امر آسانی نیست. بسیاری از 
تشکل ھای سیاسی خارج از کشور بھ خاطر ھمین فشار مالی 

بوده است کھ کار را نیمھ تمام گذاشتھ و تسلیم انفعال یا بی 
عملی شدند. برای حزب ما این چالشی بزرگ بوده و ھست. 
زیرا ما جزو معدود تشکل ھای سیاسی بودیم کھ رسانھ ی 
ماھواره ای خود را برای ارتباط با درون ایران برپا 
کردیم و از ھمان ماه ھای اول باید پذیرای ھزینھ ھای سنگین 

آن می شدیم.  

و در نھایت عنصر پنجم برای آن کھ حزبی در مسیر خویش 
بھ ھدف نزدیک شود، پایگاه مردمی حزب است. یعنی شناختھ 
شدن بودن در میان آحاد جامعھ و تدارک  بستر اجتماعی 
کنشگران و تغییرطلبان برای پیشبرد استراتژی خویش. این 
برای حزب ما کھ تازه تأسیس بود و سابقھ ی ای جز 
خودرھاگران نداشت کار آسانی نبود. اما آشنایی با واقعیت 
ھای ارتباطاتی سبب شد کھ ما ابزارھای مناسب برای 
برقراری ارتباط با توده ھای مردم در شھر و روستاھای 
کشور را شناسایی و حداقل یکی از آنھا را بھ صورت مستمر 
و گسترده مورد استفاده قرار دھیم. تلویزیون دیدگاه کھ 
ھمزمان با تاسیس حزب بنیان نھاده شد، تنھا پنج ماه پس از 
آغاز فعالیت حزب ایران آباد بھ روی ماھواره ی یاه ست 
رفت و از آن زمان تاکنون بھ مدت دوسال بر روی این 
ماھواره و بھ مدت نزدیک بھ یک سال روی ماھواره ی 
ھاتبرد در اختیار ھموطنان عزیز در داخل کشور است. ھمان 
ھایی کھ آموزه ھای خودرھاگران را از سایر تلویزیون ھای 
ماھواره ای دنبال می کردند اینک آموزش ھا و پیام ھای 

حزب ایران آباد را بر روی تلویزیون دیدگاه دریافت می کنند.  

با پرداختن بھ این ضروریات حزب ایران آباد در طول سھ سال 
گذشتھ فعالیت خود را بھ صورت مستمر و پایدار بھ پیش برده  

ادامھ مطلب در صفحھ ۴ 

٣

سال جدید را در شرایطی آغاز  
می کنیم که اوضاع جھان، منطقه  

و ایران دستخوش تنش ھای کوچک  
و بزرگ شتاب زده است و می تواند  

با خود نتایجی سھمگین را برای  
کشورمان به دنبال آورد. ما در حزب 
 ایران آباد ضمن پی گیری فعال  
استراتژی درازمدت خود ھشیار  

ھستیم که به تناسب رویدادھای  
تند احتمالی پیش رو بتوانیم در مقابل 
 آنھا واکنش مناسب را به عنوان یک  
تشکل عمل گرا از خود نشان دھیم.
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سرمقالھ 

است. حزب بھ طور روزانھ بھ تولید محتوا و ارائھ ی آن از 
طریق رسانھ ھای خویش پرداختھ است، بھ عضوگیری و آموزش 
اعضای خود اقدام کرده و مجموعھ ی فعالیت ھای خویش را با 

ھدف حرکت بھ سوی کسب قدرت بھ پیش برده است.  

در این مسیر حزب بھ طور مستمر با مشکلات و معضلات 
فراوان برخورد کرده است. اما این طبیعت ھر کار دشواری 
است کھ انسان ھا برای خود تعیین می کنند و ما نیز بھ دنبال راه 
آسان نبوده ایم و نیستیم. ما از ابتدا آگاه بودیم کھ تشکیل، نھادینھ 
کردن و پیشبرد یک حزب سیاسی کاریست دشوار اما نھ 
ناممکن. بھ عنوان یک تشکل انسان مدار کھ بھ بی نھایت 

توانایی انسان باور دارد، ھیچ چیز ناممکن نیست.  

فعالیت ھای انجام شده:  

در سال اول فعالیت خود حزب بھ آرامی نخستین عضوگیری ھا 
را انجام داده و با آموزش آنھا بدنھ ای از نخستین نفرات حزبی 
را تشکیل داد. در این زمان ما ھم چنین از طریق رسانھ ھای 
خویش بھ شناساندن نام حزب مشغول بودیم. با ارائھ ی منظم و 
مفصل برنامھ ھای تلویزیون روزانھ در طول این سال نخست، 
جایگاه تلویزیون دیدگاه تثبیت شد و این رسانھ از شمار قابل 
توجھی بیننده برخوردار شد. ھمین بینندگان زیر بنای نخست 

برای ایجاد پایگاه اجتماعی حزب ایران آباد بودند.  

 در سال دوم عضوگیری و گسترش کار ادامھ یافت و بخش 
دیگری از فعالیت نھادینھ سازی حزب صورت گرفت. تعمیق 
پایگاه اجتماعی از طریق کار منظم رسانھ ای ھمچنان ادامھ 
یافت. در این سال اعضای تازه ای بھ حزب پیوستند و بخشی از 
آنھا مسئولیت ھایی را در امور پذیرفتھ و شروع بھ کار کردند. 
کار منظم تشکیلاتی ادامھ پیدا کرد و حزب حضور بیشتری در 

صحنھ ی سیاسی کشور یافت.  

دراوایل سال سوم تشکیلات در درون خود با ظھور یک گرایش 
انضباط گریز مواجھ شد کھ خوشبختانھ در سایھ ی کار جدی 
سیستم سازی کھ در دو سال نخست صورت گرفتھ بود، حزب 
موفق شد این جریان ضابطھ گریز را از خود دور سازد و در 
سایھ ی این مھم با انسجامی قویتر و پویاتر بھ تلاش ھای خود 
ادامھ داد. در این چالش حزب ایران آباد نشان داد کھ از ھمین 
ابتدای راه نسبت بھ کار منظم نھادینھ و مبتنی بر قواعد و 
ضوابط تشکیلاتی پایبند است و حاضر بھ ھیچ تخفیفی در این 
باره نیست. این رویداد پیام خوبی برای ھمھ اعضای حزب بود 
کھ بدانند در تشکیلاتی بھ کار مشغولند کھ در ورای نقش فرد، بھ 

ساختن و عمل کردن بھ عنوان یک سیستم نھادینھ توجھ دارد.  

در سال سوم حزب کھ  یکی از پربارترین سال ھای عمر حزب 
بود و اینک بھ پایان می بریم ترکیب کاری اجزاء تشکیلات بھ 
نحو چشمگیری ارتقاء یافت و تجارب و آموزش ھای مطرح 

شده در درون حزب اجازه داد کھ تشکیلات از کارآمدی و بھره 
وری بیشتری در عرصھ ھای کاری خود برخوردار شد. کیفیت 
نیرویی در میان اعضاء بھ طور جدی دنبال شده و ھمراه با 
آموزش ھا، تلاش ھای انفرادی اعضاء باعث ارتقاء برآمد کار 

جمعی شده است.  

 اینک در آستانھ ی آغاز سال چھارم فعالیت حزب ایران آباد 
ھستیم.  

این سال جدید را در شرایطی آغاز می کنیم کھ اوضاع جھان، 
منطقھ و ایران دستخوش تنش ھای کوچک و بزرگ شتاب زده 
است و می تواند با خود نتایجی سھمگین را برای کشورمان بھ 
دنبال آورد. ما در حزب ایران آباد ضمن پی گیری فعال 
استراتژی درازمدت خود ھشیار ھستیم کھ بھ تناسب رویدادھای 
تند احتمالی پیش رو بتوانیم در مقابل آنھا واکنش مناسب را بھ 

عنوان یک تشکل عمل گرا از خود نشان دھیم.  

در این سال نیز جریان عضوگیری نیروھای جدید، آموزش 
اعضاء، بالا بردن بھره وری و کارآمدی اعضا و بھینھ سازی 
فعالیت اجزاء تشکیلات و نیز تعمیق پایگاه اجتماعی حزب ادامھ 
خواھد یافت. تلاش ما بر این خواھد بود کھ ضمن حفظ رسانھ ی 
دیدگاه، بھ عنوان یک کانال مھم برقراری ارتباط با داخل کشور، 
سایر ابزارھای ارتباطاتی را نیز بھ طور جدیتری مورد بھره 
برداری قرار داده و بتوانیم با نیروھای بالقوه کنشگر بیشتری در 

تماس قرار گیریم.  

امید است کھ در این سال جدید ھموطنان فرھیختھ ی ھر چھ 
بیشتری پیام حزب ایران آباد در مورد ضرورت تحزب برای 
ایجاد تغییر نھادینھ و بنیادین در کشور را دریافت کرده و با 
احساس مسئولیت شھروندی بھ حزب ایران آباد بپیوندند تا در 
کنارھم، خط مبارزه برای از میان بردن استبداد و زمینھ ھای 

بازتولید آن را پی بگیریم. راز رھایی در سازماندھی است. # 

دفتر سیاسی حزب ایران آباد 

۲۹ اسفند ۱۳۹۵  

٤
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دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد 

مقدمه 
پیروزی دانلد ترامپ در انتخابات ریاست جمھوری آمریکا و 
چرخش پرشتابی کھ در سیاست ھای کلان این کشور در حال 
شکل گرفتن است، بحث فرا رسیدن زمان تغییر رژیم در ایران 
را بھ موضوع  بسیاری از محافل ایرانیان تبدیل کرده است. در 
این میان، ھستند بیشماری کھ با ادعای بھ حق یا ناحق 
«اپوزیسیون» بودن، دل بھ این خوش کرده اند کھ ترامپ ھم 
دمکراسی، ھم آزادی و ھم پیشرفت را برای ایران بھ ارمغان 

آورد. 

بخش نخست از پیش بینی ھای فوق واقعبینانھ بھ نظر می رسد، 
زمانی کھ صحبت از فرا رسیدن زمان تغییر در ایران می شود. 
تاریخ گواھی می دھد، ھر وقت کھ دنیا درگیر تلاطم ھای 
بزرگ گشتھ، این حکومت ھای ناتوان و فاقد مشروعیت بوده اند 
کھ، بیش و پیش از ھر کس دیگر، دچار بی ثباتی و تزلزل شده 
اند؛ ھمان گونھ کھ در مواردی بسیار، کشورھای دارای حکومت 
ھای ضعیف تغییرات بزرگ سیاسی-اجتماعی را تجربھ کرده 

1اند.  

شرایط آشفتھ ی حاکم بر منطقھ و جھان، دیگر بر کسی پوشیده 
نباید گذاشتھ باشد کھ تحولات بزرگی در راه است؛ تحولاتی کھ 
انتظار می رود در پی آن روابط ژئواستراتژیک بین المللی بھ 
طور کلی بازتعریف شود. از سوی دیگر، نابسامانی ھای 
ساختاری رژیم گرفتار آمده در چنبره ی بحران ھای تودرتو را 
شکننده کرده و در مرز ورشکستگی کامل قرار داده است؛ بھ 
نحوی کھ می توان تصور کرد در بده بستان ھای کلان جھانی، 
جمھوری اسلامی بھ وجھ المبادلھ بین قدرت ھای بزرگ جھانی 
تبدیل شود. بھ نظر می رسد رژیمی کھ از ابتدای حیات خود تا 
بھ امروز، بر خلاف ھیاھوی سیاسی و آنچھ تلاش شده بھ اذھان 
عمومی جھانیان الغا شود، در خدمت پیشبرد اھداف سرمایھ 
داری جھانی و جناح راست اسرائیل بوده است، بھ پایان دوران 
کارکرد ابزاری خود رسیده و تلاشی برای تغییر آن، بھ شکلی یا 
بھ شکل دیگر در راه باشد. پرسش اساسی اما اینجاست: از این 
نمد چھ کلاھی برای ملت ایران و منافع ملی ما دوختھ خواھد 

شد؟ 

مشکل از آنجا آغاز می شود کھ بسیاری از ھموطنان و سیاسی 
کارانِ بی غرض و با غرض ما، بھ خطا و یا از سر توھم 
شروع بھ رویابافی کرده اند و بر این طبل می کوبند کھ گویا، 
بدون آن کھ نیاز بھ تلاش خاصی از جانب خود مردم ایران 
باشد، سمت و سوی تغییرات پیش رو مثبت و در راستای منافع 
ملی ما خواھد بود. چرا بھ خطا و توھم؟ زیرا کھ این جمع بھ این 
امر بدیھی بی توجھ اند کھ رخ دادن یک تغییر کلان سیاسی، بھ 
خودی خود، نھ رخدادی مثبت است و نھ منفی؛ بلکھ این جھت، 
مسیر و کیفیت عوامل پیش برنده ی تغییر است کھ نتیجھ نھایی 

آن را مشخص می کنند. 

نوشتار پیش رو، با کمک گرفتن از تاریخ معاصر ایران، در 
ابتدا بھ اختصار بھ تجربیات تلخی کھ جامعھ ی ما طی تلاش 
چندباره اش در مسیر ایجاد تغییرات ساختاری در ایران کرده 
است می پردازد تا بعد شرایط لازم برای ایجاد تغییرات کلان 
سیاسی-اجتماعیِ با کیفیت و در مسیر درست و مثبت برای میھن 

مان را ترسیم کند.  

تغییر رژیم: در انتظار چه باید بود؟ 

در علوم اجتماعی، اصطلاح تغییر رژیم، بھ آن دستھ از تحولات 
و دگرگونی ھای سیاسی و حتی اجتماعی اطلاق می شود کھ 
اثراتشان بھ صورت گسترده و ماندگار باقی بماند. این ویژگی ھا 
بھ طور خاص، در تغییر رژیم با توسل بھ راھی بھ جز کودتا 
دیده می شوند. کودتا، تحولی روبنایی، سطحی و غیرپایدار 
است، در حالی کھ تغییر رژیم از طریق قیام مردمی، انقلاب و 
یا دیگر اشکال اجتماعی از حرکت، تحولی است ھمھ جانبھ و 
مھم در ساختارھای بنیادین یک جامعھ. آنچھ اما، سرنوشت و 
نتایج یک تغییر رژیم سیاسی را رقم می زند، نھ صرف تغییر، 
بلکھ نوع رفتاری است کھ جامعھ در حین تغییر از خود نشان 
می دھد؛ عملکردی کھ کیفیت تغییر را مشخص کرده و آن را 

در مسیر مثبت و یا منفی کلمھ بھ پیش خواھد برد. 

زمانی کھ نیروھای خواھان تغییر در دل یک جامعھ بھ درستی 
شکل بگیرند، آمادگی لازم برای ھدایت گری یک حرکت 
اجتماعی را از پیش کسب می کنند تا بتوانند سر بزنگاه راھبری 

ادامھ مطلب در صفحھ ۶ 

1 نمونه آن فروپاشی بسیاری از رژیم های دست نشانده ی استعمار در فضای پس از جنگ جهانی دوم بود.  

٥

تغییر رژیم بدون آمادگی،  

تغییر رژیم با آمادگی
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تغییر رژیم بدون آمادگی، تغییر رژیم با آمادگی 

تغییر را بھ دست گرفتھ و سمت و سوی حرکت را در راستای 
حفظ منافع مردم نگاه دارند. چنین نیروی ھدایتگری کھ برخاستھ 
از جامعھ باشد، قادر است بھ موقع سوار بر حرکت شده، افسار 
و عنان تغییر را بھ دست بگیرد و با مدیریت ھوشمندانھ، آن را 
بھ جھتی بکشاند کھ باید، تا این خود جامعھ باشد کھ میوه ی 

تغییر را بچیند و نھ بیگانگان با آن. 

در نقطھ ی عکس آن، زمانی کھ نیروی ھدایت گر تغییر خارج 
از جامعھ واقع شده باشد، بھ طور منطقی، منافعش ناسازگار با 
منافع جامعھ بوده، و دیر یا زود برضد آن عمل خواھد کرد. از 
جملھ ی بیگانگان با جامعھ، نیروھایی ھستند کھ در علوم 
2اجتماعی از آنھا بھ عنوان لایھ ھای فرا-اجتماعی یاد می شود: 

مصداق مشخص این پدیده، بالاترین طبقات و اقلیت کوچک 
بسیار ثروتمند جامعھ ھستند کھ در حاشیھ و یا حتی در خارج از 
آن قرار می گیرند و بھ طبقات پایین تر بھ چشم رقیب یا دشمن 
خود نگاه می کنند. زمانی کھ بدنھ ی جامعھ، بھ ھر دلیلی 
نتوانستھ باشد، پیش از آغاز یک دوران از تغییرات کلان 
اجتماعی-سیاسی، آمادگی لازم برای دفاع از حقوق خود را 
کسب کند تا خود ھدایتگری آن را برعھده بگیرد؛ این لایھ ھای 
فرا-اجتماعی ھستند کھ حتی اگر آغازکننده ی حرکت نبوده 
باشند، سوار بر موج تحولات شده و سمت و سوی آن را در 
مسیر حفظ منافع خویش منحرف می کنند. از ھمین رو تنھا 
زمانی می توان امید داشت کھ تغییر در مسیر بھبود و پیشرفت 
جامعھ قرار بگیرد کھ نیرو و موتور محرکھ ی آن دارای ماھیت 
اجتماعی باشد، بستر و خاستگاه اجتماعی داشتھ باشد، بخشی از 
خود بدنھ ی جامعھ باشد کھ چون شرایط عینی زندگی این را 
برایش ملموس کرده ، قادر بھ قبول مسئولیت سنگین حرکت 

برای دفاع از منافع جامعھ می شود. 

از این نقطھ نظر، دلیل اصلی شکست تحولات اجتماعی تاریخ 
معاصرمان را شاید بھتر دریابیم. تحولاتی کھ آغازگران و 
کوشندگانش، در ورای امیدھا و آرزوھا و آرمان ھای والا، ھیچ 
کدام نتوانستند جھت مثبت پیشرفت، و مسیر حفظ حقوق انسانی 
و منافع ملی مردم ایران را پیدا کرده و تدوام بخشند. نیک کھ 
بنگریم، در ھیچیک از برھھ ھای پرتلاطم تاریخ ایران، 
نیروھایی کھ رھبری تغییر را بھ دست گرفتند -  و نھ شرکت 
کنندگان در حرکت -، خاستگاه اجتماعی اکثریت جامعھ را 
نمایندگی نمی کردند. در بھترین حالت، اگر مزدور بیگانگان و 
نیروھای برون اجتماعی نشدند، نماینده ی اقلیت کوچکی در 
حاشیھ ی جامعھ بودند کھ نمی توانستند از منافع ملت ایران دفاع 

کنند. 

شوربختانھ، تاریخ ایران در خود نشانی از مواردی کھ ملت ما 
پیشاپیش خود را آماده ی ھدایت تغییر اجتماعی کرده باشد ندارد 

تا بتوان بھ عنوان نمونھ ی موفقیت آمیز بھ آنھا اشاره کرد. ھم 
از این روی، درس خود را از مثال ھایی بگیریم کھ بھ ما نشان 
می دھند، زمانی کھ یک جامعھ آماده نشده باشد تا مسئولیت 
ھدایتگری تغییرات را خود بر عھده بگیرد، شکل گیری تحولات 
اجتماعی کلان، بیش از آن کھ نفعی بھ جامعھ برساند، زیان و 

خسارت و نابودی برایش بھ بار خواھد آورد: 

قیام مشروطیت: این قیام کھ بھ طور ناگھانی و بر اساس 
نارضایتی ناشی از امتیازات واگذار شده بھ بیگانگان و 
افزایش باج و خراج خواھی رژیم قاجار شکل گرفت، بھ 
طور مشخص، فاقد حداقلی از آگاھی اجتماعی لازم برای این 
نوع از حرکت بود. علاوه بر این فقدان آگاھی، کوشندگان قیام 
فاقد سازماندھی اجتماعی منسجم بودند و لذا نتیجھ ی مثبتی از 

آن حاصل نشد.  

دیرتر، از دل این قیام اجتماعی و با وجود بھ تصویب و تأیید 
رسیدن پیشروترین قانون اساسی وقت در خاورمیانھ، شاھد 
آنیم کھ  استبداد رضاخانی سر برون می آورد، چرا کھ جامعھ 
ی ایرانی نتوانستھ بود از قبل ابزار لازم و ضمانت اجرایی 
برای قانون اساسی جدید و پیشروی خود را فراھم سازد. در 
فقدان این شاخص مطلوب، سید ضیا طباطبایی، طراح اصلی 
کودتای سوم اسفند ١٢٩٩، از جانب لژ انگیس فراماسونری، 
مأموریت پیدا می کند تا با سازماندھی یک کودتا، در عمل 
قانون اساسی مشروطیت را بھ زیر سؤال برده، آن را دور 

بزند و رضاخان قزاق را بھ رضاشاه مبدل کند. 
ادامھ مطلب در صفحھ ٧ 
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زمانی که نیروھای خواھان تغییر در  
دل یک جامعه به درستی شکل بگیرند، 
آمادگی لازم برای ھدایتگری یک حرکت 
اجتماعی را از پیش کسب می کنند تا 
بتوانند سر بزنگاه راھبری تغییر را به 

دست گرفته و سمت و سوی حرکت را  
در راستای حفظ منافع مردم نگاه دارند. 
چنین نیروی ھدایتگری که برخاسته  
از جامعه باشد، قادر است به موقع  
سوار بر حرکت شده، افسار و عنان  
تغییر را به دست بگیرد و با مدیریت 

ھوشمندانه، آن را به جھتی بکشاند  
که باید، تا این خود جامعه باشد که  

میوه ی تغییر را بچیند و نه بیگانگان با آن.
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تغییر رژیم بدون آمادگی، تغییر رژیم با آمادگی 

شکست این نخستین تغییر مھم سیاسی تاریخ معاصر ایران 
نشان داد کھ در نبود آگاھی و سازماندھی اجتماعی، تغییری 
ھم اگر صورت بگیرد، در نھایت نوع جدیدی از استبداد را 

جانشین خودکامگی قبلی خواھد کرد. 

جنبش ملی شدن نفت: اینجا ھم مانند مشروطیت شاھدیم کھ در 
فقدان آگاھی و سازماندھی اجتماعی، یک حرکت ملی گسترده 
و مردمی بھ استحکام استبدادی جدید -این بار زیر چتر 
محمدرضا پھلوی- ختم می شود. موفقیت MI6  و CIA در 
اجرایی کردن کودتای ٢٨ مرداد سال ١٣٣٢، با تکیھ بر 
مشتی اوباش و نظامی سرسپرده، نشان داد زمانی کھ جامعھ 
ای آمادگی لازم را کسب نکرده باشد، تمام آرزوھای استقلال 
خواھی و حق طلبی اش بر باد می رود. کودتای ٢٨ مرداد 
نتیجھ ی نبودِ مقاومت سازمان یافتھ ی اجتماعی در مقابل 

حرکت سازمان یافتھ ی سیاسی-نظامی بود.  

انقلاب ۵٧: زمانی کھ در ٢٢ بھمن ۵٧، نظام پھلوی بھ طور 
رسمی سرنگون شد، نھ جامعھ ی ایرانی آماده ی ھدایت گری 
یک چنین تغییر بزرگی بود، نھ عنصر آگاھی اجتماعی بھ 
شکل نھادینھ ی خود شکل گرفتھ بود تا بدنھ ی جامعھ منافع 
خویش را بھ درستی تشخیص دھد و نھ حتی احزاب و 
سازمان ھای سیاسی ما بھ ضرورت پرداختن بھ دو عنصر 
آگاھی و سازماندھی  و بھ کارگیری یک استراتژی کاری 

درست برای تقویت آن واقف بودند.  

بدین تریب، شاھدیم کھ با وجود حضور گسترده ی لایھ ھای 
گوناگون جامعھ در این حرکت، سمت و سوی آن توسط بازاری 

ھای دانھ درشت دستگاه سنتی سازمان یافتھ ی بازار تعیین می 
شود. بعد، با صحنھ گردانی معرکھ توسط تعدادی آخوند و 
پاسدار فاسد، منافع این اقلیت کوچک و منافع قدرت ھای بزرگ 
جھانی بر منافع ملت ایران ارجحیت می یابد. بار دیگر، نبودِ 
آگاھی و سازماندھی اجتماعی، استقرار استبداد آدمکشان 
جمھوری اسلامی، این سیاه ترین چھره ی تاریخ ایران، را 

میسر ساخت. 

جنبش سبز: از حضور میلیونی ایرانیان در ٢۵ خرداد ٨٨ در 
خیابانھا، کھ جھانی شاھدش بود، حتی یک روز زودتر کسی 
خبر نداشت. این نماد فقدان آمادگی لازم برای یک حرکت 
اجتماعی بود، تا دیرتر، این نبودِ آگاھی و سازماندھی 
اجتماعی بھ سرکوب و استیلای ھر چھ بیشتر فضای ترس و 
یأس و انفعال در جامعھ ختم شود. جنبش سبز بھترین فرصت 

با بدترین سازماندھی بود.  

فرصت اندیشه ورزی:  

دھھ ھاست، آرزوی تغییر رژیم کنونی را در دل می پرورانیم، 
اما آیا بھ این ھم می اندیشیم کھ این تغییر را چگونھ می خواھیم؟ 
منطقی ترین پرسشی کھ پس از خواندن آنچھ در بالا آمد بھ ذھن 
مخاطب خطور می کند، این است: تغییر در راه است، درست، 
اما آیا برای ھدایت آن آماده ایم؟ از خود بپرسیم: حرکت بعدی 
جامعھ ی ما چگونھ حرکتی خواھد بود، چھ ویژگی ھایی خواھد 

داشت و سود اصلی آن بھ جیب چھ قشری خواھد رفت؟ 

مگر نھ این است کھ دوباره و چند باره رفتن از مسیری کھ ما را 
بھ مقصد نرسانده، و انتظار این کھ این بار ما را بھ مقصد 
برساند، اشتباه است؟ پس چگونھ می توانیم با علم بھ آن کھ ھنوز 
آمادگی لازم برای ھدایت تغییر را کسب نکرده ایم، تنھا بھ این 
کھ قرار است در ایران تغییر رژیم رخ دھد دلخوش کنیم؟ آیا 
باور بھ این کھ این بار، بدون وجود آگاھی و سازماندھی 
ضروری نزد نیروھای اجتماعی تغییر، نتیجھ متفاوت خواھد 
بود عین ساده لوحی نیست؟ آیا ممکن است، بدون درس گرفتن 
از تاریخ، از ھمان مسیر پرھزینھ ی مشروطیت، جنبش ملی 
شدن نفت، انقلاب ۵٧ و جنبش ٨٨ برویم و این بار، معجزه 
وار، بھ مقصد درست برسیم؟ آیا ساده نگری نیست کھ بپنداریم 
اگر تغییر رژیم رخ بدھد- و یا رخ بدھندش-، بدون آن کھ خود 
وارد عرصھ ی دفاع سازمان یافتھ از منافع خویش شده باشیم، 
این بار خوشبخت خواھیم شد و بھ دمکراسی و شکوفایی ھم 

خواھیم رسید؟  

بگذارید یک بار ھم کھ شده پیش از وقوع فاجعھ وارد عمل 
شویم! بھ جای افسوس خوردن ھا و آه حسرت کشیدن ھا برای 
گذشتھ ھای خوب از کف رفتھ، پیشاپیش بھ فکر آماده سازی 

خود باشیم. اگر از تاریخ معاصر ایران نمی آموزیم، نگاھی بھ  

ادامھ مطلب در صفحھ ٨ 
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زمانی که بدنه ی جامعه، به ھر دلیلی 
نتوانسته باشد، پیش از آغاز یک دوران  

از تغییرات کلان اجتماعی-سیاسی، 
آمادگی لازم برای دفاع از حقوق خود  

را کسب کند تا خود ھدایتگری آن را 
برعھده بگیرد؛ این لایه ھای فرا-اجتماعی 
ھستند که حتی اگر آغازکننده ی حرکت 
نبوده باشند، سوار بر موج تحولات شده  

و سمت و سوی آن را در مسیر حفظ 
منافع خویش منحرف می کنند. از ھمین 
رو تنھا زمانی می توان امید داشت که 
تغییر در مسیر بھبود و پیشرفت جامعه 
قرار بگیرد که نیرو و موتور محرکه ی آن 
دارای ماھیت اجتماعی باشد، بستر  
و خاستگاه اجتماعی داشته باشد، 
بخشی از خود بدنه ی جامعه باشد. 
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تغییر رژیم بدون آمادگی، تغییر رژیم با آمادگی 

کشورھای اطراف بیاندازیم: ببینیم چگونھ احمد چلبی ھا، ایاد 
علاوی ھا و حمید کارزای ھا یک شبھ و با کمک «نیروھای 
غیبی» بھ تخت قدرت نشانده می شوند و با بھ حراج گذاشتن 
منافع ملی مردمان کشورشان، آنچھ از آن دفاع نمی کنند ھمانا 

حقوق و منافع این مردمان است.  

امروزه، ھر آن کس کھ می پندارد خطر این گونھ تغییر رژیم ھا 
و چنین بلیھ ھای تاریخی از کشور ما بھ دور است و امکان 
ندارد سر بزنگاه رئیس جمھور و رئیس دولتی اسرائیلی-
آمریکایی-عربستانی و فراماسونری ساختھ را برای ما بر 
سرکار آورند، سخت در اشتباه است. در آب و نمک خوابانده 
ھای قدرت ھای بزرگ بسیارند و باز، در یک غفلت تاریخی 
دوباره ی ما، می توانند جریانات نامأنوس تازه ای را سوار بر 
امورات کشورمان بکنند. و این بار شاید، نھ مانند خمینی با 
کمک اسلام شیعی، کھ با تکیھ بر مذھب خوش آب و رنگ 
جدیدی اسباب بھ خواب بردن چند ده سالھ ملتی را فراھم سازند. 
در اوج اھمال و انفعال، بخش عظیمی از افراد ناآگاه با ھدایت 
وطن فروشان و خیانتکارانی در لباس «اپوزیسیون»، می توانند 
استقلال و حاکمیت ملی ما را، باز ھم بیش از آنچھ امروز ھست 
بھ زیر سؤال برند و کشور را بازیچھ ی اھداف و منافع 
ژئواستراتژیک آمریکای ترامپ و روسیھ ی پوتین سازند. در 
سستی و سھل انگاری و مسئولیت ناپذیری ملتی کھ برای دفاع 
از منافع خود آماده نباشد، حتی غیر قابل تصورترین سناریوھا 

امکان پذیر می شوند.  

اگر نمی خواھیم بھ "ھولوکاست" ایرانی و قحطی بزرگ 
١٩١٩-١٩١٧ کھ برای زنده نگاه داشتن سربازان بریتانیایی 
طی جنگ جھانی اول و از بین رفتن نزدیک بھ نیمی از جمعیت 
بیست میلیونی ایران استناد کنیم، بھ تاریخچھ ی بنگلادش نگاھی 
بیاندازیم تا بدانیم چگونھ بھ فرمان چرچیل و بھ قصد تأمین آذوقھ 
برای قشون بریتانیایی در جنگ جھانی دوم، چھار میلیون نفر 
در عرض سھ سال از قحطی مصنوعی می میرند و یا بخشی از 
خاک ھندوستان از آن جدا می شود تا در راستای حفظ منافع 
بریتانیا کشور بنگلادش بھ وجود آید. وقوع چنین فجایعی را چھ 
میسر می کند، اگر نھ وجود ملت ھایی منفعل، کھ محتوم بودن و 
ناگزیری سرنوشت تلخ خود را باور می کنند، مردمانی کھ در 
سستی بھ نظاره ی نابودی خویش می نشینند. بھ تاریخ برده 
داری نگاه کنیم تا بدانیم تا چھ اندازه تاریخ و سیاست، ملت ھایی 
را کھ در خواب بوده اند با بی رحمی قربانی خود کرده است. 
زمانی کھ ظالمانھ ترین سیستم دست ساخت بشر، یعنی سرمایھ 
سالاری لجام گسیختھ، زندگی میلیاردھا انسان را با بی اخلاقی 
تمام، زیر پای رشد جنون آمیز خود لھ می کند، آیا ھنوز دلیل و 
منطقی ھم پیدا می کنیم کھ دلخوش کنیم بھ این کھ وقتی نوبت ما 
برسد متفاوت خواھد بود؟ باور کنیم شرایط خطیر کنونی جھان 
را، و برُخوردن کارت ھای استراتژیک بین المللی را: تکھ و 

پاره کردن و تجزیھ کردن ایران بھ چندین کشور ضعیف و 
کوچک، تا ضمیمھ ی قدرت ھای منطقھ ای ھمچون اسرائیل، 
اقلیم کردستان، آذربایجان و عربستان شوند. این یک ترس 
بیمارگونھ نیست، خطری است واقعی، کھ طرح آن از پیش آماده 
شده است و ھر لحظھ می تواند وارد مرحلھ ی اجرایی خود 
شود! بر سر ملت ھایی کھ خواب باشند، ھر بلایی می توانند 

بیآورد. 

کسب آمادگی برای تغییر:  

وظیفه ی دشوار آنان که می فهمند  

دریافتیم کھ نبودِ آگاھی و سازماندھی چھ بر سر ما و دیگر ملت 
ھا آورده است، پرسش ھا را پرسیدیم و ھشدارھا را دادیم. 
بنابراین، اگر نمی خواھیم کھ باز دوباره، در ٢٠ یا ٣٠ سال 
دیگر، انگشت حسرت بھ دندان بگزیم و آه بکشیم کھ چھ بود و 
چھ شد، بپردازیم بھ پاسخ ھا، راھکارھا و آنچھ کھ ما باید در 
زمانی کھ نسیم تغییر بر سر ایران آغاز بھ وزیدن کرده است 
انجام دھیم. اما پیش از آن تعریف و تدقیقی داشتھ باشیم از دو 

مفھوم آگاھی و سازماندھی: 

آگـاهـی فـردی، آگـاهـی جـمعی: بسیار شنیده ایم کھ می گویند 
«ملت ما، ھمھ آگاھند و خوب می دانند چھ می گذرد». آنچھ 
در این گزاره مورد توجھ قرار نگرفتھ، تفاوت بین دانستن (یا 
اطلاع داشتن) و آگاه بودن است. آگاھی قدرت تشخیص منافع 
خویش است؛ آگاھی فردی بھ تشخیص منافع فردی باز می 
گردد، ھمان گونھ کھ آگاھی جمعی بھ تشخیص منافع 
جمعی. بر این مبنا، شاید بپذیریم مردم ایران از آنچھ در 
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به تاریخ برده داری نگاه کنیم تا  

بدانیم تا چه اندازه تاریخ و سیاست،  

ملت ھایی را که در خواب بوده اند  

با بی رحمی قربانی خود کرده است. 

زمانی که ظالمانه ترین سیستم  

دست ساخت بشر، یعنی  

سرمایه سالاری لجام گسیخته،  

زندگی میلیاردھا انسان را با  

بی اخلاقی تمام، زیر پای رشد  

جنون آمیز خود له می کند، آیا ھنوز  

دلیل و منطقی ھم پیدا می کنیم که 

دلخوش کنیم به این که وقتی نوبت  

ما برسد متفاوت خواھد بود؟ 
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تغییر رژیم بدون آمادگی، تغییر رژیم با آمادگی 

کشور می گذرد باخبر باشند، اما واقع بین باشیم: تا بھ آگاھی 
فردی و جمعی دست یابند، راه درازی در پیش است. چرا کھ 
مفھوم شھروندی ھنوز نھادینھ نشده و آگاھی جمعی در مفھوم 
شھروندی است کھ تبلور می یابد. شھروند- و نھ شھرنشین- 
دارای درک اجتماعی و آگاھی فردی است و بھ خوبی می 
داند کھ تنھا در قالب حفاظت از منافع جمعی خویش است کھ 
دفاع از منافع فردی خویش را میسر خواھد ساخت. سلطھ ی 
رژیم مستبد و جنایتکار حاکم بر ایران، مشکلی جمعی است و 
راه حلی جمعی را می طلبد. کار آنان کھ بھ این مھم دست 

یافتھ اند، بردن این آگاھی نزد دیگر ھموطنان است. 

سازماندھی:  
گفتھ شد برای آن کھ منافع جمعی ما محافظت شود، مدیریت و 
ھدایت تغییر می بایست بھ دست نیروھای دارای خاستگاه 
اجتماعی و نھ بھ وسیلھ ی نیروھای فرا-اجتماعی، بیگانگان و 
یا سرسپردگانشان، صورت پذیرد. زمانی کھ آگاھی یا قدرت 
تشخیص منافع جمعی، نزد یک جمع حداقلی، اما کافی، از 
نیروھایی اجتماعی توانست شکل بگیرد، در گام بعدی و 
برای آن کھ این حداقل آگاه بھ نیروی تغییر تبدیل شوند، نیاز 
دارند بھ شکل سازمان یافتھ واردتغییر تبدیل شوند، نیاز 
دارند بھ شکل سازمان یافتھ وارد عرصھ ی عمل شوند. 
سازماندھی، توان مادیت بخشیدن بھ آگاھی جمعی است، توان 

دفاع سازمان یافتھ از منافع جمعی.  

در امر تغییر اجتماعی، دو عنصر آگاھی و سازماندھی، لازم و 
ملزوم و مکمل یکدیگر ھستند. اگر آگاھی نباشد، قدرت تشخیص 
منافع نخواھد بود و اگر سازماندھی نباشد و قدرت عملیاتی ایجاد 
نمی شود، صرف آگاه بودن چیزی را در ساختار جامعھ تغییر 
نمی دھد. آگاھی بدون سازماندھی، ھیچ  کاربردی ندارد. 

آگاهی و سازماندهی، اگر با هم باشند، موثرند.  

بار دیگر لازم است واقع بین باشیم: در جامعھ ی امروز ایران 
عنصر سازماندھی، اگر غایب نباشد، نزد مردم در حد بسیار 
ضعیف خود وجود دارد. البتھ اگر چنین نمی بود جای تعجب 
داشت. در جامعھ ای غرق در فساد کھ جھل نھادینھ از سوی 
ساختار حکومتی بھ شکل گسترده دامن زده و ترویج می شود، 
ساده لوحانھ است اگر تصور کنیم مردم می توانند بھ منافع 
جمعی خود نھ تنھا آگاه باشند، بلکھ بھ شکل سازمان یافتھ از آن 

دفاع کنند.  

تکیھ بر ھمین واقع گرایی است کھ حزب ایران آباد را وا می دارد 
تا در مسیر اجرای برنامھ ی سیاسی خود، کھ ھمانا حرکت از 
جامعھ ی استبدادزده و فروپاشیده ی کنونی بھ سمت یک جامعھ 
انسانی است، مفھوم یک درصدی ھا را مطرح کند؛ چرا کھ امید 
بھ تغییر مثبت در جامعھ ی ایرانی را حزب ما، در گرو کسب 
آمادگی نزد بخشی بسیار کوچک اما کافی از آن می داند و نھ 

توده ھای ناآگاه میلیونی حاضر در صحنھ بر اساس فشار و 
احساسات.  

منظور از یک درصدی ھا در جمع ما، اشاره بھ ھمان اقلیت 
آگاه جامعھ است کھ دارای قدرت تشخیص منافع فردی و جمعی 
خویش باشد. اما علاوه بر این کھ لازم است یک درصدی  
برخوردار از حس مسئولیت پذیری باشد، دست کم بھ یک 
ویژگی دیگر نیز احتیاج دارد: توانایی بالقوه ی کار جمعی و 
سازمان یافتھ. یک درصدی ھا می بایست، بھ مرور زمان و با 
تکیھ بر آموزش ھا در این زمینھ -کھ از جملھ از طریق جمع ما، 
از آغاز کار سازمان خودرھاگران، از ھشت سال  پیش ارائھ 
شده است-، این توانایی بالقوه را با تمرین کار جمعی بالفعل کنند 
تا بھ قدرت، قدرت اجتماعی، کھ ھمان نیروی لازم برای تغییر 
در جامعھ است، تبدیل شود. نگاھی داشتھ باشیم بھ وظیفھ ی 

دشوار یک درصدی ھا: 

کسب آگاھی:   
یک درصدی ھا، وظیفھ دارند، با مطالعھ، روی آوردن علمی 
بھ مسائل اجتماعی و تقویت خردگرایی و قدرت تحلیل پدیده 
ھا در خود، قدرت تشخیص منافع جمعی را نزد خویش بالا 

برند. 
اشاعھ ی آگاھی در میان لایھ ھای مستعد جامعھ:  

یک درصدی ھا می توانند برخی از لایھ ھای جامعھ را کھ 
کمتر آلوده بھ فرھنگ جھل، ترس، یأس و مصلحت گرایی 
حاکم بر جامعھ شده اند، بھ منافع خود آگاه کنند، تا در گام 
ھای بعدی، زمانی کھ تحرک اجتماعی آغاز شد، بھ جمع آنھا 

بپیوندند.  
خودسازماندھی اجتماعی در درون جامعھ بھ شکل گسترده:   
اقدام بھ خودسازماندھی و انجام فعالیت ھای مدنی، 
شھروندی، صنفی، فرھنگی و ... بھ شکل گسترده، نھ تنھا 
یک درصدی ھا را برای پذیرش مسئولیت ھای بزرگتر و 
مھمتر در سر بزنگاه تاریخ آماده می کند، بلکھ سبب افزایش 
انسجام اجتماعی در جامعھ ای می شود کھ حاکمان مستبد آن 
از ھر نوع کار جمعی وحشت دارند و فرھنگ تکروی را بھ 

شکل گسترده ترویج می کنند.   
پیوند قدرت خودسازمان یافتھ با تشکل ھای دارای 

سازماندھی سیاسی:  
مجموع سھ نکتھ ای کھ در بالا بھ آن اشاره شد، یعنی تقویت 
آگاھی اقشار مسئولیت پذیر، ترویج آگاھی در بین لایھ ھای 
مستعد جامعھ و سپس، آغاز بھ کار سازماندھی شده و 
گسترش آن، بھ تولد و رشد نیروی اجتماعی لازم برای تغییر 
می انجامد. اما تا زمانی کھ نتوان بھ شکل نھادینھ از این 
نیروی اجتماعی برای یک تحول سیاسی مھم، مانند تغییر 
رژیم  بھره برد، بھ تغییرات کلان اجتماعی نیز منجر نخواھد  
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تغییر رژیم بدون آمادگی، تغییر رژیم با آمادگی 

شد. ایجاد تحول مھم سیاسی در یک کشور، بھ موازات رشد  

نیروی اجتماعی، نیاز بھ یک بدنھ و محمل سیاسی ھم دارد تا 
پروژه ی تغییر را، با برنامھ ریزی، مدیریت کرده و بھ پیش 
برد و نیروی جایگزین سیاسی لازم را برای تغییر رژیم 
تأمین کند. نیروھای یک درصدی جامعھ شاید بتوانند در حد 
مدیریت خرد اجتماعی نقش بازی کنند اما مدیریت کلان 
سیاسی جامعھ کاری تخصصی و حرفھ ای ست کھ افراد 
مناسب برای بر عھده گرفتن چنین وظایفی باید در دل احزاب 
سیاسی پرورش یابند. بدیھی است کھ وجود رژیم استبدادی 
حاکم بر ایران، امکان رشد و فعالیت احزاب سیاسی را در 
داخل کشور نمی دھد. لذا، ھمزمان کھ کنشگران یک درصدی 
داخل کشور، کار تقویت نیروی اجتماعی لازم برای تغییر را 
بھ پیش می برند، در پیوند با آن، احزاب سیاسی خارج از 
کشور باید کار فراھم کردن نیروی انسانی متخصص، 
آموزش دیده و آماده برای پذیرفتن مسئولیت ھای مدیریتی 
کلان پس از تغییر رژیم را در دل خود سازماندھی کنند. چرا 
کھ این احزاب ھستند کھ باید خلاء سیاسی دوران گذار را پر 
کرده و نقش جایگزین رژیم سرنگون شده را بازی کنند. 
ارتباط و پیوند بین داخل و خارج کشور بخش غیرقابل 
اجتناب و ضروری از کسب آمادگی برای ایجاد تغییر 
سیاسی، بخصوص در شرایط حاکم بر کشور ما می باشد. 
تغییری کھ ممکن نخواھد شد مگر در سایھ ی 
خودسازماندھی اجتماعی در داخل کشور از یک سو و 

سازماندھی سیاسی در خارج کشور از سوی دیگر.  

ھمسویی، ھمقدمی و ھماھنگی نیروی اجتماعی و نیروی 
سیاسی تغییر:  

ھنگامی کھ نیروی اجتماعی لازم در داخل و تشکل ھای 
سیاسی مورد نیاز در خارج کشور ایجاد، تقویت و آماده ی 
پیشبرد پروژه تغییر شد و پیوند بین آنھا بھ وجود آمد، آن گاه 
می توان در یک مسیر ھمسو حرکت را آغاز کرد و در یک 
ھمقدمی، سرعت حرکت را با یکدیگر ھماھنگ نمود، تا در 

نھایت مدیریت تغییر را با آمادگی قبلی بھ سرانجام رساند.   

نتیجه گیری 

آمادگی یعنی مدیریت، زمانی کھ از تغییر رژیم با آمادگی سخن 
می گوییم، منظور تغییر مبتنی بر مدیریت است تا اگر شرایط 
داخلی، منطقھ ای و بین المللی بھ سمت و سویی رفت کھ 
تغییرات اجتماعی-سیاسی را در کشور ما اجتناب ناپذیر کرد، با 
کسب آمادگی قبلی، خود ما شھروندان ایرانی آن را مدیریت 
کنیم. چرا کھ اگر چنین نکنیم، دشمنانی کھ از پیش برای چنین 
روزھایی آماده شده اند، ھدایت تغییر در ایران را خود بھ دست 
خواھند گرفت و آن را بھ سمت و سویی خواھند برد کھ می 
خواھند و نظر ھیچ یک از ما را در این باره جویا نخواھند شد.  

جامعھ ای کھ نتواند تغییرات خویش را مدیریت کند دچار 
نیروھای بیرون از خود خواھد شد کھ مدیریت حرکت ھای آن 
را بھ دست خواھند گرفت. بھ شھادت تاریخ دردناک 
معاصرمان، موضوع بھ ھمین سادگی است: ھربار کھ خواب 
بودیم، ھر بار کھ ترسیدیم، ھر بار کھ حواسمان بھ حفظ منافع 
جمعی مان نبود، آگاھی نداشتیم، آمادگی نداشتیم و... بیگانگان و 
بدخواھان آمدند و سرنوشت جمعی ما را برای بیست، سی یا 

پنجاه سال در دست خود گرفتند.  

یک بار ھم کھ شده بیایید، بھ جای رویابافی ھای کودکانھ و 
دخیل بستن بھ قدرت ھای بیگانھ، مسئولیت پذیر باشیم، یک 
درصدی باشیم و خود را آماده ی تغییر کنیم. آماده شویم تا بار 
دیگر غیر ایرانی ھا، تغییر را در کشورمان برای ما مدیریت 
نکنند: در داخل کشور با خودسازماندھی اجتماعی و در خارج 
کشور با سازماندھی سیاسی و با پیوند این دو می توانیم قدرت و 
نیروی لازم برای مدیریت و ھدایت تغییر بعدی را در دست خود 

داشتھ باشیم.  

چنانچھ داخل کشور ھستیم:  

کسب آگاھی کنیم، آگاھی را در میان افراد مستعد و مورد 
اعتماد گسترش دھیم، خودسازماندھی کنیم، خودسازماندھی 
را ترویج و آموزش دھیم و با تشکل ھای سیاسی مردمی 

خارج از کشور ھماھنگی کنیم. 

چنانچھ خارج کشور ھستیم:  

بنا بھ باورھایمان بھ یکی از احزاب سیاسی مردمی وعملگرا 
بپیوندیم، از آنھا پشتیبانی مالی و مادی بکنیم و پیوند میان این 

احزاب و مردم داخل کشور را تقویت کنیم. 

اگر می خواھیم مانند اجدادمان کھ طی قیام مشروطھ بھ سفارت 
انگلیس پناه بردند نباشیم و بر خود و بر نیروی خود تکیھ کنیم،  
خودباوری، آگاھی، سازماندھی و کسب آمادگی را فراموش 

نکنیم.# 

١٠

حزب ایران آباد در انتظار فرصت 

نیست، فرصت ھا را خلق می کند.
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کورش عرفانی 

مقدمه 

از چرخشی کھ در مسیر تاریخ ایران، بھ واسطھ ی تحولات 
ناگھانی کھ نقطھ عطف آنھا ٢٢ بھمن ۵٧ بود، اتفاق افتاد 
نزدیک بھ چھار دھھ می گذرد و ھمچنان اختلاف نظر بر سر 
این کھ آن چھ بر ما گذشت "انقلاب" بود یا نبود ھمچنان پا 
برجاست؛ و نیز بحث ھا بر سر این کھ انقلاب کار خوبی بود و 

ھست یا خیر، اشتباه بود یا خیر و ...  

بسیار بودند فعالان سیاسی از طیف ھای گوناگون کھ در آن 
زمان، با یک نگاه ایدئولوژیک نسبت بھ پدیده ی انقلاب، توھم 
آن را داشتند کھ نتیجھ ی چنین تحولی جز جھش تکاملی بھ جلو و 
پیشرفت نمی تواند باشد؛ ھمانانی کھ بسیارشان امروز سرخورده، 
بدگمان، بی باور بھ انقلاب و حتی ضدانقلاب شده اند. از سوی 
دیگر، ھمھ ی وابستگان بھ رژیم پیشین کھ منافع خود را از دست 
رفتھ دیدند، نفرتی از انقلاب در دل کاشتند کھ داغ آن پس از 
نزدیک بھ چھل سال ھمچنان تازه است. تکلیف آنانی کھ از این 
تحولات بھ نان و نوایی رسیدند و کلاھی از این نمد برای خود 
دوختند نیز روشن است و ھمچنان زیر علم انقلاب، یا ھر اسم 

دیگر کھ بر آن گذاشتھ شود، سینھ می زنند. 

روایت و تحقیق و کتاب و فیلم درباره ی انقلاب ایران بسیار 
است، ھم بھ زبان فارسی و تھیھ شده توسط موافقان و مخالفان 
رژیم و ھم توسط منابع خارجی کھ بھ بسیاری از زبان ھای زنده ی 
دنیا، مانند انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و عربی، بھ این انقلاب 
نیمھ ی دوم قرن بیستم پرداختھ اند. در دل این ادبیات گسترده ی 
حول انقلاب ایران، چنانچھ نگاه صرف روایت گر و تاریخ گرا 
نباشد، زمانی کھ نوبت بھ عنوان کردن عوامل و ریشھ ھای 
تحولی چنین ناگھانی در ایران می رسد، بنا بھ دیدگاه خاص، 
ایدئولوژی موجود، منافع و وابستگی ھای مفسران و نظریھ پردازان 
و یا احساسات برندگان و بازندگان این انقلاب، تحلیل ھا با تکیھ 

بر روی سھ عنصر ارائھ می شود: 

۱. عـــــــنصر مـــــــذهـــــــب: تکیھ بھ مذھب بھ عنوان عامل انقلاب بھ 
طور معمول از دو منظر صورت می گیرد: دستھ ی اول بر این 
باورند کھ بھ دلیل عمق رسوخ تغییرناپذیر باورھای مذھبی بود 
کھ جامعھ ی ایرانی بھ سمت انقلاب حرکت کرد؛ و دستھ ی دوم 
کھ بازگشت بھ مذھب از طریق انقلاب را واکنشی بھ شتاب 

حرکت بھ سمت مدرنیتھ می داند. 

۲. عـــنصر دخـــالـــت خـــارجـــی: اینجا ھم نسبت بھ عنصر دخالت 

خارجی در انقلاب ایران دو نگاه وجود دارد. آن دستھ کھ سر منشأ 
و دلیل وجودی انقلاب ۵٧ را در دخالت بیگانگان و تصمیمات 
کنفرانس گوادلوپ و مذاکرات در نوفل لو شاتو و امثال آن می دانند. 
و دستھ ی دیگری کھ (از وابستگان بھ رژیم) آن را حرکتی 

مستقل از ھر نوع دخالت بیگانھ و ضد سلطھ ی آنھا می دانند.  

۳. عــــــــــنـصـر اقــــــــــتـصـاد: ھستند اقتصاد دانانی کھ ریشھ ی اصلی 

انقلاب را تنھا در مشکلات اقتصادی می بینند و وقوع انقلاب را 
بھ ھمان علت غیر قابل اجتناب و در نقطھ ی مقابل آن، کسانی کھ 
ھیچ سھم مھمی برای شرایط اقتصادی حاکم بر ایران دھھ ی ۵٠ 

قائل نبوده و آن را دخیل در انقلاب نمی دانند.  

در ورای این تک بعد نگری و یا وقایع نگاری توام با تفسیرھای 
فردی، آن چھ در این زمینھ کم است تحلیل ھایی ساختاری و خنثی 
است؛ نظریھ پردازی ھایی کھ بھ جای پرداختن بھ ویژگی ھای 
تاریخی - جغرافیایی انقلاب ایران، بھ روی پدیده ی انقلاب تمرکز 
می کرد و از آن طریق و بھ دور از پیشداوری ھای احساس گرا 
بھ بررسی فنی این پدیده می پرداخت. کنکاشی مبتنی بر جامعھ شناسی 
سیاسی و بخصوص جامعھ شناسی انقلاب کھ در بسیاری از 
دانشگاه ھای معتبر جھان تدریس می شود و این امکان را فراھم 
می سازد کھ از نگاه جانبدارانھ، روایت گرا، ایدئولوژیک، 
سطحی و غیرعلمی فاصلھ گرفتھ و شناختی نزدیک بھ واقعیت 
از واقعھ ای بھ این اھمیت ایجاد شود. واقعھ ای کھ نھ تنھا زندگی 

نسل ھای سوختھ، بلکھ سرنوشت نسل جوان کنونی و چندین نسل  

ادامھ مطلب در صفحھ ١٢ 

١١

درس مھم انقلاب ایران  

در عصر ترامپ
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پس از آن را از بیخ و بن زیر و رو کرده و خواھد کرد. 

این امر پیش از ھر چیز اھمیت خود را در آن می یابد کھ بھ 
جوان ایرانی - کھ گاه از سر فرار از حس مسئولیت پذیری-، 
انگشت اتھام را بھ سمت نسلی کھ "با انقلاب کردن او را بدبخت 
کرد" نشانھ می رود- ریشھ ھا و چرایی انقلاب ایران و دلایل 
شکست نسلی کھ بھترین ھا را برای ایران می خواستند و از جان 

مایھ گذاشتند بشناساند.  

نوشتار پیش رو، پس از پرداختن گذرا بھ مفھوم انقلاب و 
بازندگان و برندگان نھایی آن؛ بھ نقشی می پردازد کھ عنصر 
آگاھی می تواند در شکل گیری و بھ ثمر رساندن مثبت یک 
انقلاب اجتماعی بازی کند و در کسب نتایج سازنده برای 

راھبران آن. 

انقلاب به عنوان پدیده ای عام 
بنا بھ دیدگاه و خاستگاه خود، بسیاری از ایرانیان از آنچھ ٣٩ 
سال پیش در کشور ما رخ داد، بھ عنوان انقلاب، شورش، قیام، 
کودتا و غیره یاد می کنند. این در حالی ست کھ در جامعھ شناسی 
سیاسی، ھر کدام از این واژه ھا مفھوم خاصی را نمایندگی می کنند 
و کلمھ ی انقلاب نیز بھ نوع مشخصی از تحولات اجتماعی 
اطلاق می شود. تعریفی دقیق، کھ جدا از آن کھ انقلاب را خوب 
بدانیم یا بد، از ویژگی ھای آن ناشی می شود و آن را از دیگر 
اشکال حرکات اجتماعی متمایز می سازد. تعریف زیر وجوه 

چندگانھ این چنین حرکت ھا را در بردارد:  

انقلاب تغییر سریع ساختاری و ھمھ جانبھ ی یک جامعھ است. 

با تکیھ بر این تعریف ساده، در سال ١٣۵٧ یک انقلاب در 
ایران رخ داد؛ چرا کھ جامعھ ی ایران در اثر آن: ١) بھ سرعت 
تغییر کرد، ٢) دچار تغییرات ساختاری شد و ٣) این تغییرات 
در ھمھ ی زمینھ و ھمھ جانبھ صورت گرفت. جدا از نتایج و 
اثرات واپسگرایانھ و مخرب این تحول بر روی مردم و کشور 
ایران، با تکیھ بر علوم اجتماعی نام دیگری بھ جز انقلاب 
نمی توانیم بھ روی آن بگذاریم. این حرکت تحولی بود سریع، 
شتابزده و بنیادین کھ تمامی ساختارھای سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرھنگی در کشور ایران را بھ صورت ھمھ جانبھ 
دچار دگرگونی کرد. بررسی دقیق و عمیق ھر یک از جنبھ ھای 
این تغییر کاری است کھ می بایست بھ وسیلھ ی پژوھشگران 
علوم سیاسی، اقتصاددانان، جامعھ شناسان و دیگر کارشناسان 
بھ صورت روشمند و علمی و بھ دور از پیشداوری و احساسات 

صورت پذیرد.  

اما برخی از ویژگی ھای عام انقلاب را می توان این گونھ 
برشمرد:  

در بررسی پدیده ی انقلاب نخستین نکتھ ی روش شناختی این کھ 

ھرگز با نگاه تک بعُدی نمی توان بھ جستجوی ریشھ ھای انقلاب 
پرداخت. انقلاب پدیده ای چند بعُدی است کھ در آن، علاوه بر 
تأثیرات متقابل بین خود، مجموعھ ی شرایط اقتصادی، ساختار 
سیاسی، وضعیت اجتماعی و حیات فرھنگی تأثیرگذار ھستند؛ 
ھرچند کھ گاه نقش و سھم یک یا دو عامل از این میان، پررنگ 
تر از دیگران می باشد. برآیند تحولات در ھم تنیده ی ساختارھا 
و وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرھنگی در یک 
جامعھ می توانند، در یک نقطھ ی عطف تاریخی، در قالب 
"روانــــشناســــی اجــــتماعــــی تــــغییر" بروز کند؛ این بھ زمانی 
برمی گردد کھ در بین بخش گسترده ای از اعضای آن جامعھ 
روحیھ ی تغییرطلبی و انگیزه برای تحقق تغییر شکل گرفتھ و 

متبلور شده باشد.  

این امر ھرگز تنھا بھ دلیل آن کھ مردمانی از شرایط حاکم بر 
خود ناراضی ھستند صورت نمی گیرد، جامعھ ای می تواند طی 
دھھ ھا تحت ظلم و ستم و نابرابری بھ سر برد و بھ دلایلی بھ 
تحمل این فشارھا و بی عدالتی ھا ادامھ دھد و انگیزه ای برای 
تغییر شرایط در خود پیدا نکند. با دقت بیشتر می توان 
روانشناسی تغییر را ترکیبی دانست از احساسات و تفکر. چرا 

ترکیب احساسات و تفکر؟ 

بھ دلیل آن کھ اگر تقابل جامعھ با پایمال شدن حقوق انسانی و 
جمعی خود تنھا از طریق برخوردھای احساسی صورت گیرد، 
حاصلی بھ جز شورش ھای کور و قیام ھای بدون برنامھ و بی ثمر 
نخواھد داشت. ھمچنان کھ از برخوردھای متفکرانھ و 
خردگرایانھ ی بدون پشتوانھ ی احساسی تنھا می توان انتظار 
بحث و مناقشھ ھای محفلی و انتقادھای بی ثمر داشت و نھ عمل 
ھدفمند و سازمان یافتھ برای ایجاد دگرگونی در شرایط جامعھ. 
از این رو می توان گفت، آن ملتی قادر خواھد شد در شرایط 
نامطلوب جمعی خود ایجاد تغییر کند، کھ با ترکیبی از احساسات 
و تفکر، روحیھ ای تغییرطلب یافتھ و این روحیھ در جمع کثیری 
از اعضای جامعھ انگیزه برای عمل ایجاد کند. نبود یکی از دو 
عنصر بنیادین احساسات و تفکر، یا جامعھ را بھ سمت 
واکنش ھای بی برنامھ و سراسیمھ و مخرب پیش می برد و یا بھ 
سوی صبر و تحمل توجیھ شده طولانی مدت در برابر نابرابری ھا 
و بی عدالتی ھا در قالب یک بی عملی و نازایی اجتماعی. ھر 
دوی این حالت ھا می تواند سرنوشت جامعھ ای را رو بھ سیاھی 

ببرد. 

در حالی کھ احساسات موتور انگیزشی حرکت را تغذیھ می کند 
و جنبش را بھ جلو می راند، تفکر فرمان حرکت را بھ دست 
دارد و آن را بھ سمت ھدف مشخصی راھبری می کند. بنابراین، 
احساسات و تفکر، دو بال مکمل تغییرات ساختاری اجتماعی 
ھستند. تحقق انقلاب در گرو ترکیب متناسب انگیزه ھای 

احساسی و کنش عقلانی است.  
ادامھ مطلب در صفحھ ١٣ 

١٢



ســـال دوم - شـــــماره هشـــت - ۲۹ اســـــفند ۱۳۹۵ - ۱۹ مــــارس ۲۰۱۷ " خـــودرهـــاگـــر": نشـــریـــه رســــمی حـــزب ایـــــران آبــــاد

درس مھم انقلاب ایران در عصر ترامپ 

پس در مقابل این پرسش کھ آیا بھ صرف نامناسب بودن و 
وخامت شرایط در عرصھ ھای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و 
فرھنگی، در یک جامعھ روحیھ ی تغییرطلب ایجاد می شود، 
پاسخ بھ طور قطع منفی است. وخامت شرایط زندگی برای 
بخش اعظم از اعضای یک جامعھ، بی شک شرط لازم برای 
شکل گیری نیاز بھ تغییر وضع موجود است، اما شرط کافی 

نیست.  

مھم در این میان نوع نگاھی  است کھ آن مردمان نسبت بھ شرایط 
خود دارند. آیا شرایط نامطلوب در چشمشان عادی تلقی می شود، 
یا غیرعادی. اگر این جامعھ طی دھھ ھا در فقر و بدبختی و بی 
عدالتی بھ سر برده و در حافظھ ی جمعی اش خاطره ای بھ جز فقر 
و فلاکت نداشتھ باشد، شرایط بھ نظرش عادی جلوه می کند. ھمان 
گونھ کھ دھھ ھاست در بسیاری از کشورھای آفریقایی شاھدیم 
شرایط زندگی رقت بار مردمان از سوی آنھا زیر سؤال برده نمی 
شود و برداشتی کھ آنھا از شرایط زندگی دارند، درکی ناگزیر، 
محتوم و غیرقابل تغییر می نماید؛ لذا بجز ھر از چندی یک شورش 

کور، تلاش ثمربخشی برای تغییر بنیادین آن نمی کنند. 

مشابھ این نگاه عادی بھ شرایط وخیم را نزد جوانان در ایران 
کنونی شاھدیم. نسلی کھ پس از انقلاب بھ دنیا آمده و چیزی بھ 
جز این شرایط پر از فقر و ستم و ضد عقلانیت نشناختھ است، 
نسلی است کھ با پذیرش منفعل، ناظر پایمال شدن بدیھی ترین 
حقوق انسانی و شھروندی خود می باشد و اعتراضی جدی ھم 
ندارد. این در حالی ست کھ در چشم نسل پیشین، کھ شرایط 
زندگی تحت رژیم گذشتھ را در خاطر دارد، شرایط کنونی در 
ایران غیرعادی است، بخصوص برای ایرانیانی کھ در شرایطی 
عادی در خارج از ایران زندگی می کنند و درک نمی کنند کھ 

پایھ ی تحمل ایرانیان داخل کشور چیست.  

بنابراین پیش از آن کھ یک تغییر ساختاری اجتماعی بخت آن را 
داشتھ باشد کھ در جامعھ ای شکل بگیرد، لازم است اعضای آن 
بھ شرایط نامطلوب خود نگاھی غیرعادی پیدا کند، یعنی بھ فقر 
و فلاکت خو نگیرد. در چنین حالتی است کھ جامعھ ی رھا شده 
از بند عادی نگری امر غیرعادی می تواند با ترکیب و توازن 
بین دو عنصر عقلانیت و احساسات بھ سمت حرکت ھای 
تغییرگرا و ماندگار برود؛ بھ سمت انقلاب برود و امید واقع بینانھ ای 

ھم وجود داشتھ باشد کھ این انقلاب خوش فرجام از آب درآید. 

نقش آگاهی در انقلاب  
اما انقلاب ھا چگونھ می توانند خوش فرجام یا بد فرجام شوند. بھ 
نظر می رسد کھ عنصر اساسی در آن «آگاھی» انقلابیون است. 
آگاھی کلید راھنمای حرکت است بھ سوی ھدفی کھ برای خود 

تعیین می کند.  

تصور ما از «آگاھی» اغلب سطحی، شکلی و ایدئولوژی زده 
بوده است. ما آن را با دانش و اطلاعات و سواد یکی می دانستیم، 

حال آن کھ این ھا ابزارھای کسب آگاھی ھستند نھ خود آن. 
آگاھی بھ زبان ساده عبارت است از «قدرت تشخیص منافع 
خود». پس، آگاھی طبقاتی یعنی قدرت تشخیص منافع طبقھ ی 
خود و آگاھی طبقھ ی کارگری یعنی قدرت تشخیص منافع طبقھ ی 

کارگر در یک شرایط مشخص تاریخی.  

زمانی کھ روانشناسی اجتماعی تغییر شکل می گیرد، برخی از 
لایھ ھای جامعھ خود را در بطن جو تغییرخواھی قرار نمی دھند 
و از روند دگرگون سازی و تحول بیرون می مانند. برخی دیگر 
از اقشار برعکس بازیگران حرکتند. سرنوشت ھر انقلابی بھ 
دست آگاه ترین بازیگر آن تعیین می شود. بازیگری کھ با 
تشخیص منافع خویش شکل، محتوا و جھت حرکت را بھ سوی 
تأمین آن بھ پیش می برد. پس، ھر انقلابی بھ نفع طبقھ ای تمام 
می شود کھ از بالاترین آگاھی برخوردار است. این اتفاقی است 
کھ در سال ۵٧ افتاد: در حالی کھ معلمان، کارگران، کشاورزان 
و حاشیھ نشینان از منافع طبقاتی خود چندان خبر نداشتند، یک 
طبقھ بر منافع خویش کاملا آگاه بود: بازاری ھا. آنھا با تکیھ بر 
دو نیرویی کھ بھ طور تاریخی در خدمتشان بود، یعنی روحانیت 
از یکسو و اوباش از سوی دیگر، موفق شدند کھ جامعھ را بسیج 
کرده و لایھ ھای پرجمعیت را بھ حرکت وادارند. آنھا شکل گیری 
روانشناسی اجتماعی تغییر را در جامعھ زودتر از سایرین 
شناسایی کرده و جھت دھی و ھدایت آن را بھ دست گرفتند. در 
حالی کھ طبقھ ی متوسط، کارگران و «مستضعفین» در خیابان ھا 
نقش عملھ و نکره ی حرکت را ایفاء می کردند بازاری ھا با 
استفاده ی از آخوندھا و شبکھ ھای سازمان یافتھ ی خویش ھدایت 
جنبش را در دست داشتند. توده ھا بھ طور عمده بھ احساسات 

مجھز بودند و بازاری ھا بھ خرد منفعت گرا.  

در آستانھ ی انقلاب شبکھ بازاری و روحانیت نزدیک بھ یک 
صد ھزار پایگاه در قالب مساجد، تکایا، مکتب ھا، مدرسھ ھای 
اسلامی، خیریھ ھا و انجمن ھای مذھبی در اختیار خود داشتند و 
می توانستند با سازماندھی شبکھ ھای گسترده ی خویش، ھدایت 
حرکت را بھ سوی آن چھ می خواستند بھ پیش برند. گنده بازاری ھا 
با سرمایھ گذاری چند دھھ ای بر روی روحانیت بھ اندازه ی کافی 
سرباز عمامھ بھ سر تربیت کرده بودند کھ بتوانند از بزرگترین 
شھرھا تا کوچکترین روستاھا را تحت پوشش شبکھ ی مذھبی-
اقتصادی خویش داشتھ و زمینھ را برای پیشبرد یک «نھضت 

اسلامی» آماده سازند.  

آری، بازاری ھا برندگان واقعی انقلاب بودند زیرا کھ سازمان 
دھندگان اصلی آن بودند. حرکت در دست آنھا بود و بدیھی بود 
کھ بعد از انقلاب بالاترین سھم را از خوان یغمای اقتصاد رو بھ 
شکوفایی ایران ببرند و آن را با تمام توان غارت کنند. غارتی 

کھ بعدھا با استاندارد چند ھزارمیلیارد دلاری سنجیده خواھد شد.  

نبود تحلیل دقیقی کھ بتواند نقش ساختاری و بنیادین بازاری ھا را  

ادامھ مطلب در صفحھ ١۴ 

١٣
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درس مھم انقلاب ایران در عصر ترامپ 

بھ خوبی مطرح کند سبب شده است کھ بسیاری از تحلیل گران 
انقلاب ایران، بدون داشتن یک الگوی نظری کھ انقلاب را از منظر 
پدیدارشناسی بررسی می کند، بازیگر اصلی انقلاب را سایرین 
معرفی کنند. بسیاری روحانیت را عامل مھم در این میان دانستھ 
اند، بعضی دیگر نقش قدرت ھای خارجی را عمده کرده اند و برخی 
نقش روشنفکران و دانشجویان و نیروھای چپ را. این در حالی ست کھ 
در نگاه ساختارشناسی انقلاب، بازیگر اصلی نیرویی نیست کھ در 
خیابان جان می دھد یا حتی نیرویی کھ توده ھا را بھ خیابان می کشد، بلکھ 
نیرویی است کھ جھت استراتژیک حرکت را تعیین کرده و آن جھت را، 
با یا بدون اراده ی بازیگران در صحنھ، تا زمان رسیدن بھ ھدف حفظ  
می کند. نقش سازمان یافتھ ی این نھاد را می توانیم در قالب 
جریان ھئیت ھای موتلفھ ی اسلامی بدانیم کھ بازوی سیاسی 
بازار است و اعضای آن سازماندھی و ھدایت انقلاب ۵٧ را 
3برعھده داشتند. این برداشت البتھ نافی نقش سایر نیروھای 

تاثیرگذار در جریان انقلاب نیست، اما این جا تاکید بر نیروی 
اصلی و راھبر است.  

در انقلاب ایران ھیچ یک از نیروھایی کھ در دھھا تز دانشگاھی 
و کتاب و مقالھ و پژوھش بھ عنوان «رھبران» انقلاب معرفی 
می شوند در نگاھی عمیق و عینی چنین جایگاھی نداشتھ اند. 
نیرویی کھ با اتکاء بھ منافع طبقاتی خود انقلاب را کلید زد، 
روحانیت و لایھ ھای بی ھویت جامعھ را بھ خدمت گرفت و 
موفق بھ تغییر رژیم و بھ دست گرفتن ثروت ھای عظیم 

اقتصادی کشور شد، بازار بود و ھمچنان نیز ھست. 

نتیجه گیری  

در پرتو این آموزه ھای مبحث «انقلاب شناسی» آگاه باشیم کھ 
اگر برای فردای ایران در ورای متوسل شدن بھ امامزاده ی 
«عالیجناب ترامپ» بھ دنبال حرکتی تغییرآفرین ھستیم باید بھ 

این بدیھیات توجھ کنیم:  

انقلاب زمانی رخ می دھد کھ روابط متقابل تحرک بخش میان 
شرایط عینی و شرایط ذھنی فعال شود. 

بھ واسطھ ی این روابط متقابل، «روانشناسی اجتماعی تغییر» 
شکل گرفتھ باشد.  

روانشناسی اجتماعی تغییر ترکیبی است از احساسات و 
عقلانیت.  

بازیگران انقلاب بھ تناسب ھای مختلف این دو را دارا 
می باشند.  

احساسات سبب پیدایش انگیزه می شود و عقلانیت موجب 
تشخیص درست. 

بخش عقلانی یا تشخیص گر در قالب آگاھی بروز می کند.  

آگاھی یعنی قدرت تشخیص منافع خود در دل حرکتی کھ در 
حال شکل گیری است.  

ھر نیرویی کھ از بالاترین آگاھی برخوردار باشد ھدایت 
حرکت را در دست خواھد داشت.  

نیروی ھدایت کننده سرنوشت حرکت را تعیین می کند.  

با این توضیحات پس توھمی نباید داشت کھ تغییر بعدی در 
ایران نیز، اگر قرار باشد تغییری ھمھ جانبھ و بنیادین را با 
سرعت دامن زند و لایق نام انقلاب باشد، قرار نیست بھ طور 
لزوم برای مردم ایران آزادی و عدالت و دمکراسی بھ ھمراه 
آورد. این ارزش ھا و آرزوھا زمانی حاصل می شوند کھ نیرویی 
رھبری حرکت را بر عھده گیرد کھ منافع خویش را در راستای 

آنھا ببیند، نھ در مقابل آنھا، مانند سال ۵٧.# 

3  احمد اشرف، جامعه شناس، شاید جز معدود پژوهشگرانی است که تا حد زیادی نقش بازار در هدایت جنبش های اجتماعی تاریخ معاصر ایران را در کنار روحانیت 
، از احمد اشرف و علی بنوعزیزی. نگارنده در پژوهش آکادمیک خود در مورد انقلاب این  متذکر شده است. نگاه کنید به کتاب طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران

نقش تاریخی بازار را برجسته ساخته و در نهایت به کارکرد سازمانده و هدایتگر آن در انقلاب سال ۱۳۵۷ اشاره کرده است.

١٤

سرنوشت ھر انقلابی به دست  
آگاه ترین بازیگر آن تعیین می شود. 

بازیگری که با تشخیص منافع خویش 
شکل، محتوا و جھت حرکت را به سوی 

تأمین آن به پیش می برد. پس ھر 
انقلابی به نفع طبقه ای تمام می شود 
که از بالاترین آگاھی برخوردار است. 

این اتفاقی است که در سال ۵٧ افتاد: 
در حالیکه معلمان، کارگران، کشاورزان 
و حاشیه نشینان از منافع طبقاتی خود 
چندان خبر نداشتند، یک طبقه بر منافع 
خویش کاملأ آگاه بود: بازاری ھا. آنھا با 
تکیه بر دو نیرویی که به طور تاریخ در 
خدمتشان بود،یعنی روحانیت از یکسو 
و اوباش از سوی دیگر، موفق شدند  
که جامعه را بسیج کرده و لایه ھای 
پرجمعیت را به حرکت وادارند. آنھا 
شکل گیری روانشناسی اجتماعی 
تغییر را در جامعه زودتر از سایرین 
شناسایی کرده و جھت دھی و  

ھدایت آن را به دست گرفتند.
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دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد  

پیشگفتار 

در نشریھ ی خودرھاگر شماره ٧، در مقدمھ ی "حفظ سلامت 
احزاب - بخش اول و دوم" نوشتھ بودیم:  

امید بھ استقرار دمکراسی در ایران زمانی واقع گرایانھ و بھ 
دور از توھم خواھد بود کھ احزاب سیاسی مردمی، قدرتمند و 

سالم، در افق سیاسی ایران شکل گرفتھ باشند: 

مردمی باشند تا در راستای حفظ و گسترش منافع ملی و بھبود -
زندگی مردم ایران تلاش کنند و نھ با اھداف قدرت-محور 

دیگر.  

قدرتمند باشند تا با برخورداری از نیروی انسانی، توان مالی--
مادی و پایگاه اجتماعی کافی بتوانند بھ شکل تأثیرگذار در 

صحنھ ی سیاسی ایران عمل کنند.  

سالم باشند تا بدون ابتلا بھ گرایش ھایی کھ آنھا را از عمل -
کردن بھ عنوان یک حزب بازمی دارد بتوانند بھ اجرای 
مأموریت خود بپردازند. ما برای رسیدن بھ دمکراسی واقعی 

بھ وجود احزاب سالم نیاز داریم. 

پس از پرداختن بھ خطر تبدیل حزب سیاسی بھ ابزار فردی 
(بخش اول) و تبدیل حزب بھ ابزار دیکتاتوری گروھی (بخش 
دوم)؛ در این شماره از خودرھاگر و در بخش سوم و چھارم از 
این نوشتار، بھ دو پدیده ی دیگر کھ قادر بھ تھدید سلامت احزاب 

ھستند خواھیم پرداخت.  

 **

بخش سوم:  

پیشگیری از وابستگی حزب سیاسی به بیگانگان 

حزب سیاسی، مجموعھ ای است دارای پایھ ھای فکری و نقشھ 
ی راه مشخص، کھ برای کسب قدرت سیاسی و یا داشتن سھمی 
از قدرت تلاش می کند. نھادی کھ خود را حزب می داند، بھ 
دور از معیارھای ارزشی، اعتقادی، اخلاق سیاسی و غیره، 
زمانی در این مقولھ خواھد گنجید کھ بھ طور فعال و برنامھ مند 

بھ دنبال کسب قدرت باشد. 

در این راستا، یک حزب سیاسی پس از آن کھ پایھ ھای فکری، 
بھ عنوان زیربنای کار و نیز برنامھ ی سیاسی، بھ عنوان نقشھ 
ی راه خود را ترسیم کرد، نیاز دارد در طول زمان، با تکیھ بر 
تصمیمات تاکتیکی وعملکرد درست خود بھ کسب و تقویت سھ 
عنصر بنیادین دیگر بپردازد: ١) نیروی انسانی، ٢) توان مالی 
و مادی و ٣ ) پایگاه اجتماعی. ھنگامی کھ این سھ عنصر بھ 
صورت موازی و ھماھنگ کسب شده و رشد کنند، حزب 
سیاسی امکان خواھد یافت بھ سمت دستیابی بھ ھدف اصلی و یا 
فلسفھ ی وجودی خود یعنی کسب قدرت ویا گرفتن سھمی از 

قدرت پیش رفتھ و در این راه موفقیت کسب کند. 

نکتھ اساسی آن کھ، رابطھ ی علت و معلولی بین این سھ 
عنصر، وجود ھر یک را بھ حضور دیگری گره می زند و 
تقویت و تضعیف ھر یک، ضعف و توان آن دو دیگر را بھ 
ھمراه خواھد داشت. زمانی کھ سھ وجھ بنیادین تشکل سیاسی، 
بنیھ ی مالی، نیروی انسانی و حمایت مردمی، بھ درستی شکل 
نگرفتھ باشند، حزب قادر نخواھد شد با اتکا بھ توان خود بھ 
عنوان یک نیروی مطرح در عرصھ ی سیاست حضور پیدا 
کند. اینجاست کھ در دل برخی احزاب، برای دستیابی بھ قدرت، 
تمایل بھ برگزیدن راه میانبر و گرایش بھ تکیھ بر بیگانگان، 
شامل دولت ھا و نھاد ھای وابستھ بھ دول خارجی، شکل می 

گیرد. 

توجھ بھ ریشھ ھای این چنین گرایشی، بررسی رویکرد و 
عملکرد احزاب و سازمان ھای اپوزیسیون ایرانی خارج کشور 
را از دقت بیشتری برخوردار خواھد کرد؛ چرا کھ این تشکل 
ھا، بھ دور از بستر اجتماعی و حوزه ی جغرافیایی خود فعالیت 
می کنند و در جذب نیرو و جلب حمایت مردمی و مالی، آن ھم 
نزد انسان سیاست گریز ایرانی، با مشکلات فراوانی مواجھ می 
شوند. مشکلاتی کھ در مورد برخی تشکل ھا، بھ دلیل خطا ھای 

گذشتھ ی آنھا، از ابعاد گسترده تری برخوردار است.  

در این راستا، می توان کیفیت یک تشکل سیاسی (ایرانی یا غیر 
ایرانی) را، بر اساس نوع رابطھ اش با بیگانگان ، در سھ حالت 

کلی تصور کرد:  

ادامھ مطلب در صفحھ ١۶ 

١٥

 حفظ سلامت احزاب  
بخش سوم: پیشگیری از وابستگی حزب به بیگانگان 

بخش چهارم: جلوگیری از تبدیل حزب به  محفل بحث و گفتگو
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حفظ سلامت احزاب: بخش سوم و چھارم 

 احزاب سیاسی مستقل، قدرتمند و مردمی: این مقولھ بھ 
طور معمول شامل احزابی ست کھ از امکان فعالیت در 
بستر اجتماعی و در جغرافیای جامعھ ی خود 
برخوردارند، در عملکرد خود موفقند و نیروی انسانی، 
امکانات مادی، و پایگاه اجتماعی لازم برای ادامھ ی 
حیات خود و گرفتن سھم از قدرت را بھ شکل مستقل و 
مردم-محور فراھم می سازند. چنین احزابی از پشتیبانی 

بیگانگان بی نیاز بوده و بھ طلب آن نمی روند.  

احزاب سیاسی مستقل، ضعیف و فاقد اقبال مردمی: شامل 
احزابی می شود کھ بھ دلیل دور بودن از بستر اجتماعی، 
عملکرد ناموفق و یا ھر دلیل دیگری، قدرت جاذبھ نداشتھ 
و یا آن را در طول زمان از دست داده اند. این احزاب با 
وجود آن کھ قادر نشده اند بھ اندازه ی لازم برای خود سھ 
عنصر نیروی انسانی، توان مالی و پایگاه مردمی را 
فراھم سازند و بھ عنوان یک حزب قدرتمند در عرصھ ی 
سیاست مطرح شوند، استقلال تشکیلاتی شان را حفظ کرده 
و خود را وابستھ بھ کمک بیگانگان نکرده اند. آنھا در 

حاشیھ ی صحنھ ی اصلی خود را سالم حفظ می کنند. 

حزب سیاسی وابستھ و غیر مردمی: این مقولھ شامل 
احزابی می شود کھ برایشان رسیدن بھ ھدف، کھ ھمانا 
رسیدن بھ قدرت باشد، نوع وسیلھ را توجیھ کرده و خود 
را بھ راحتی زیر چتر حمایت بیگانگان می برند. این 
تشکل ھای فاقد توان عضوگیری و محروم از حمایت 
مردمی، جای خالی اینھا را با کمک مالی بیگانگان، نفوذ 
سیاسی آنھا و دیگر اھرم ھای غیر مردمی کسب قدرت پر 
می کنند و بھ این ترتیب مدیون بیگانگان شده و عملکرد و 
سرنوشت خود را بھ امیال و منافع اربابان گره می زنند.   

چنانچھ بھ رشد گرایش وابستگی حزب سیاسی بھ بیگانگان، بھ 
عنوان یک بحث فنی و از نقطھ نظر علوم سیاسی بنگریم، کمتر 
جای پیش داوری و قضاوت یک جانبھ باقی می ماند. از این 
دیدگاه، پیش از بردن انگشت اتھام وابستگی بھ بیگانگان بھ 
سمت برخی احزاب اپوزیسیون، شھروندان ایرانی می بایست 
صادقانھ بھ دنبال سھم و مسئولیت خود در این وضعیت اسفناک 
بگردند. آن چھ گفتھ می شود، البتھ بھ ھیچ روی در جھت کم 
کردن بار مسئولیت رشد چنین گرایشات منفی از روی دوش 

رھبریت و فعالان چنین احزابی نیست، اما پرسش اینجاست: 

چنانچھ در این سال ھا، ما شھروندان بھ وظائف خود بھ درستی 
عمل کرده بودیم، چنانچھ از احزاب مردمی خود حمایت کافی 
کرده بودیم، آیا باز ھم وضع احزاب بھ ھمین منوال می بود؟ اگر 
ما ایرانیان خارج کشور، کھ در مقایسھ با ھموطنان داخل کشور 
امکان فعالیت آزادانھ داریم، بھ جای نظاره گر بودن و سرکوفت 
سیاسی زدن، مشارکت کرده و سھمی بر دوش گرفتھ بودیم، آیا 
باز ھم شاھد این میزان از وابستگی آشکار و نھان احزاب مان 

بھ بیگانگان می بودیم؟ 

چنانچھ از میان این ھمھ مدعی، یک بخش مسئولیت پذیر آن، با 
ھواداری، پشتیبانی و پیوستن بھ احزاب، آنھا را تقویت کرده 
بودند و یا حتی  اگر احزاب موجود مورد تأییدشان نبود، بھ فکر 
تأسیس احزاب جدید می بودند، آیا باز ھم درجھ ی سازمان 
یافتگی نیروھای سیاسی اپوزیسیون در این نقطھ از ضعف و 

ناتوانی بود کھ امروزه ھست؟  

آیا آن بخش از ایرانیان، کھ بھ ھر دلیل، توان کار منظم سیاسی 
نداشتھ، اما از توان مالی کافی برخوردارند، امکانات مالی و 
مادی برای احزاب ما فراھم می کردند، آیا باز ھم آنھا  تا این حد 

وابستھ بھ منابع مالی غیر می شدند؟  

شوربختانھ پاسخ بھ تمامی این پرسش ھا منفی است.  

نبودِ پشتیبانی و حمایت فعال شھروندان، کھ ریشھ در پیش زمینھ 
ھای فرھنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی دارد، 
زاینده این شرایط شده است. نتیجھ: بسیاری از احزاب سیاسی 
ما، -و برخی پس از دھھ ھا ادامھ ی حیات و فعالیت در خارج 
از کشور-، در نھایت بھ دلیل محروم ماندن از حمایت مردمی، 

در مقابل دو انتخاب روشن قرار گرفتھ اند:  

پذیرش منفعل شرایط و در نتیجھ خریدن زمان و ادامھ ی -
«فعالیت» در قالب یک شبھ حزب؛ و یا حتی لغزیدن بھ یک 
پلھ پایین تر، ھمزمان با ناامید شدن و توقف فعالیت خود، و یا 

پذیرش فعال شرایط و در مسیر سوق پیدا کردن بھ سمت -
بیگانگان برای دریافت حمایت مالی و پشتیبانی. 

ادامھ مطلب در صفحھ ١٧ 

١٦

حزب سیاسی، مجموعه ای است   
دارای پایه ھای فکری و نقشه ی   
راه مشخص، که برای کسب قدرت  

سیاسی و یا داشتن سھمی از  
قدرت تلاش می کند. نھادی که  
خود را حزب می داند، به دور از 
معیارھای ارزشی، اعتقادی،  

اخلاق سیاسی و غیره، زمانی  
در این مقوله خواھد گنجید که  

به طور فعال و برنامه مند  
به دنبال کسب قدرت باشد.
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حفظ سلامت احزاب: بخش سوم و چھارم 

خالی گذشتن صحنھ ی سیاسی اپوزیسیون از جانب شھروند 
ایرانی، نپیوستن، ھمکاری نکردن او با احزاب موجود و نبود 
حمایت مالی و مادی لازم از دلایل اصلی رشد گرایش وابستگی 
بھ بیگانگان در دل این تشکل ھا بوده، تا در نھایت، امروزه، 
سلامت شماری از سازمان ھای سیاسی ما بھ زیر سؤال رود. 
این پیام انفعال و بی اعتنایی را جامعھ ایرانی بھ احزاب خود 
ارسال کرده و ھر یک با گوشی دگر آن را شنیده اند. نگرش ما 
بھ مشکل وابستگی احزاب ایرانی زمانی معتبر خواھد بود و 
موقعی می توانیم در مقام قضاوت در این زمینھ بنشینیم کھ خود 
در ابتدا بھ مسئولیت ھای شھروندی خویش پاسخ داده باشیم. در 
این مبحث مھم، یا ما ایرانیان بدون قضاوت کردن باید شاھد 
واقعیت صحنھ، چھ زشت و چھ زیبا باشیم و یا تنھا پس از توجھ 

بھ مسئولیت ھای خود بھ قضاوت منصفانھ و عینی بنشینیم. 

بخش چهارم:  

جلوگیری از تبدیل حزب به محفل بحث و گفتگو 

 پیش از آن کھ خطر تغییر ماھیت یک حزب سیاسی و تبدیل آن 
بھ محفل بحث و گفتگو تعریف شود و راھکارھایی برای پرھیز 
از آن ارائھ گردد -ھمانگونھ در بخش پیشین گفتھ شد- بر روی 
اھمیت نقش اعضای حزب و شھروندان در پیشگیری از رشد 
چنین گرایشاتی تکیھ می کنیم. چرا کھ ھم اعضاء و فعالان 
احزاب مسئول اند کھ از درون تشکیلات در برابر شکل گیری 
چنین خطری از خود ھوشیاری نشان دھند، و ھم شھروندان آن 
جامعھ، در بیرون تشکیلات، کھ می بایست بھ عنوان رصدگران 
احزاب سیاسی عمل کرده و زمانی کھ آن ھا نقش کارکردی خود 
را از دست می دھند، ناخشنودی و مخالفت خود را ابراز کنند.  

برای  تعریف و بررسی این گونھ آسیب ھا در احزاب سیاسی، 
بھ وجود سھ عنصر بنیادین کھ ھر مجموعھ ی انسانی ھدفمند بھ 
آن نیاز دارد، استناد می کنیم: ھدف، استراتژی و تاکتیک. یک 
حزب سیاسی، برای آن کھ در مفھوم خود بگنجد، نیاز اجتناب 
ناپذیر بھ این سھ عنصر دارد و بدین منظور می بایست برای 
خود: ١) ھدف تعیین کند، ٢) استراتژی درازمدت (یا نقشھ ی 
راه) برای دستیابی بھ ھدف ترسیم کند، ٣) تاکتیک ھای مشخص 
اتخاذ کرده و گام بھ گام در راستای اجرای نقشھ راه بھ مرحلھ 
عمل آورد و در نھایت ۴)  تکنیک ھای مقطعی مناسب برگزیند 
تا اجرای موفقیت آمیز مراحل تاکتیکی را یکی پس از دیگری 

میسر سازد.  

بر اساس این استدلال، حزبی سالم دانستھ می شود کھ در اجرای 
این نکات از خود تداوم و پشتکار بھ خرج دھد و در حال حرکت 
بی وققھ بھ سمت ھدف خود باشد. تشکلی باشد عملگرا و پویا کھ 
نھ تنھا در گذر زمان دوام می آورد، بلکھ با جذب نیرو و 
امکانات ھر چھ بیشتر، از رشد کمی و کیفی ھرچھ مساعدتر نیز 

برخوردار می گردد. این گونھ احزاب، در نقطھ ی عکس 
احزابی قرار می گیرند کھ از فلسفھ ی وجودی خود دور شده و 
در عالم نظریھ پردازی ھای نازا و غیر واقع بینانھ و آرزومندی 
ھای بدون پشتوانھ درجا می زنند؛ احزابی کھ در واقع دیگر 

حزب نیستند. 

حزب سیاسی سالم، مرحلھ بھ مرحلھ، نقشھ ی راه خود، برای 
نزدیک تر شدن بھ ھدف را بھ اجرا می گذارد. حزبی است 
دارای ھدف، استراتژی، تاکتیک و تکنیک ھای ھمسو و 
ھماھنگ. ھر تکنیک، ھر کنش و ھر فعالیت این گونھ احزاب 
در ھماھنگی و در راستای اجرای آن مرحلھ ی تاکتیکی است کھ 
برای یک مقطع خاص در نقشھ ی راه در نظر گرفتھ شده است، 
ھمانگونھ کھ این استراتژی در کلیت خود در ھماھنگی تمام با 

ھدف تعیین شده تدوین شده است. 

این اصل ساده، راز موفقیت ھر تشکل سیاسی است کھ قصد 
دارد پیشرونده و پویا باقی بماند:  

حزب نباید ھر فعالیتی بکند، نباید دست بھ ھر کاری بزند، بھ 
پای ھر اکسیونی برود، ھر بیانیھ ای صادر کند، و آن را مبارزه 
ی سیاسی بداند؛ حزب آن نھادی است کھ تکنیک او با تاکتیک 

او و تاکتیک او با ھدف او ھمسو و ھماھنگ باشد.  

حزب اگر چنین نکند، دیر یا زود، یا از بین می رود یا بھ جمعی 
از افراد تبدیل می شود کھ دل بھ آن خوش دارند کھ ھر از چندی 
کارھایی انجام می دھند و یا بحث ھایی پیرامون تاریخ مبارزاتی 
و پایھ ھای نظری بھ پیش می برند کھ ھیچ کدام ھم بھ طور 
عملی در راستای پیشبرد اھداف تعیین شده ی آن حزب مؤثر 
نیست. حزب بر این منوال بھ مجموعھ ای متشکل از انسان ھای 
چھ بسا شریف و صادق مبدل می شود کھ بھ جز شعار دادن در 
باب آرزوھای زیبای خود برای بشریت، در عمل کار خاصی 
برای رسیدن بھ این آرزوھا انجام نمی دھند و این، ھمان نکتھ ی 
مھمی است کھ شوربختانھ سال ھاست از دید شمار بالایی از 
احزاب و تشکل ھای سیاسی اپوزیسیون ایرانی دور مانده است.  

تبدیل شدن یک حزب سیاسی بھ محفل بحث و گفتگو، اشاره ی 
مشخص بھ نبودِ جنبھ ی عملگرایی در آن نھاد دارد؛ بھ جای 
خالی فعالیت ھایی در آن حزب کھ باید در راستای انجام 
مأموریت تاریخی خود، کھ ھمانا سھم گرفتن از قدرت سیاسی 
است صورت بگیرد؛ چرا کھ تا یک حزب سھم از قدرت سیاسی 
نداشتھ باشد، نخواھد توانست بھ پیاده کردن نقشھ ی راه تعریف 
شده خود بپردازد و بھ ھدف نزدیک شود. زمانی کھ یک حزب 
سیاسی خصلت عملگرایی خود را از دست می دھد، بھ ھر دلیلی 
کھ باشد، فلسفھ و مأموریت تاریخی خود را از دست داده است. 
از این نقطھ بھ بعد شاید بتوان از آن بھ عنوان انجمن، نشست، 
محفل و غیره یاد کرد، اما ساده بگوییم: آن جمع سیاسی کھ  

ادامھ مطلب در صفحھ ١٨ 
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اصراری و تلاشی برای گرفتن سھم از قدرت سیاسی نداشتھ 
باشد، دیگر حزب نیست؛ ھر چند کھ این صفت را با خود بھ 

یدک بکشد. چنین تشکلی می تواند ھر چھ باشد، اما حزب نیست.  

در این راستا، لازم بھ یادآوری است کھ در جمع سازمان 
خودرھاگران، تا زمانی کھ ما بھ صورت یک تشکل سیاسی-
فرھنگی عمل می کردیم، -یعنی جمعی کھ موضوع کار خود را 
سیاسی می دانست اما از ابزار فرھنگی برای پیشبرد آن استفاده 
می نمود-، از بھ کار بردن واژه ی حزب برای تعریف این 
مجموعھ اجتناب کردیم و آن را سازمان خودرھاگران نامیدیم. 
اما از آن ھنگام کھ این مجموعھ بھ درجھ ای از بلوغ و باروری 
رسید کھ خود را آماده ی رفتن و گرفتن سھم از قدرت سیاسی 
بازشناخت، ادامھ ی فعالیتش می بایست در قالب یک «حزب» 
سیاسی در می آمد. این گونھ بود کھ بدون اتلاف وقت در ٢٩ 
اسفند ١٣٩٢ حـزب ایـران آبـاد بنیان نھاده شد. این حزب از ھمان 
ابتدا درباب این مھم کھ در پی گرفتن سھم از قدرت سیاسی 
است، ھم بھ روشنی مواضع خود را اعلام داشت وھم بدون وقفھ 
عمل کرد. در زمانھ ای کھ بسیاری از تشکل ھای سیاسی 
اپوزیسیون در ابراز صریح تمایل خود برای کسب قدرت 
سیاسی خجالتی و یا غیرشفاف عمل می کنند، حزب ما در این 
زمینھ، از ھمان بدو تأسیس خویش، تعارف ھا را بھ کناری 

گذارد و مأموریت خود را با صدای بلند بیان داشت.  

ھم از این روست کھ در مرامنامھ ی حزب ایران آباد، شعار 
مقطعی مرحلھ ی نخست استراتژیک "ما در پی کسب قدرتیم" 

بیان می شود. 

در امتداد بحثی کھ ارائھ گشت، ھمچنین باید افزود کھ برای آن 
کھ یک حزب سیاسی بتواند بین ھدف، استراتژی و تاکتیک ھای 
خود، ھماھنگی و تعامل موفقیت آمیز بھ وجود آورد و در طول 
زمان ھم بقای این کیفیت را تضمین نماید، نیاز خواھد داشت کھ 
پنج عنصر زیر را بھ درستی فراھم نموده، و از میان آن ھا، سھ 

عنصر آخر را ھر چھ بیشتر تقویت کند و گسترش دھد: 

زیربنای فکری متناسب با جامعھ ی مورد نظر: ھر حزب 
سیاسی، بھ ھنگام بنیان گذاری، مبانی فکری خود را برمی 
گزیند؛ مبانی و اصولی کھ، بھ نوعی، توصیف آرمان ھایش 
در آن نھفتھ است. پایھ ھای فکری احزاب در متنی بھ نام 
مرامنامھ یا منشور تدوین می گردند و بھ عنوان الگوی 
نظری مرجع و قطب نمای ارزشی عملکرد حزب در تمام 

دوران حیات خود مورد استفاده قرار می گیرند.  

برای آن کھ یک حزب موفق عمل کند می بایست پایھ ھای 
فکری متناسب با نیازھای مشخص جامعھ داشتھ باشد تا در 
راستای ایجاد تغییرات مد نظر خود، گفتمانی ارائھ دھد کھ 
از لحاظ اجتماعی و فرھنگی قابل درک باشد و جامعھ با آن 

احساس بیگانگی نکند. و اگر چنین نکند، مردم خود را از 
جنس آن حزب ندانستھ و با آن ارتباط برقرار نخواھند کرد. 
حزب، در گام نخست، باید با دردھای تاریخی، نیازھای 
بنیادین و ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی 
جامعھ ی خود بھ شکل عینی و بھ صورت علمی آشنا شود تا 
بتواند نکات مثبت و سازنده ی تاریخی، فرھنگی، جامعھ 
شناسی، روان شناختی و مردم شناختی آن را بیرون بکشد و 
در بنیان ھای فکری خود برجستھ نماید. تنھا در صورت 
رعایت این ظرافت روش شناختی است کھ حزب می تواند 
از بستر اجتماعی لازم برای ایجاد تغییر مورد نظر خود 

برخوردار شود. 

بھ ھمین دلیل است کھ بھ شھادت تاریخ معاصر ناظریم کھ 
بسیاری از احزاب و سازمان ھایی کھ بنیان ھای فکری خود 
را از جوامع دارای تاریخ وجغرافیای متفاوت بھ عاریت 
گرفتھ و نسخھ ی ناقصی از آن را تحویل جامعھ ی ایرانی 
داده بودند، نتوانستند با توده ھای مردم ارتباط برقرار کنند و 
این امر اتفاقی نیست. واژه ھایی ھمچون «پرولتاریا» و 
«لمپن-پرولتاریا»، و یا روایت مفصل «درگیری بلشویک ھا 
و منشویک ھا»، با مردم ما پیوند نمی یابد و در گوش شان 
پدیده ھا و مفاھیم غریبھ با تجربھ ی مندرج در آگاھی 
تاریخی و جمعی آنھا، غریب و نامأنوس می نماید؛ لذا جای 
تعجب نیست کھ از این دست احزاب، آن گونھ کھ باید 

استقبال نشده است.  
ادامھ مطلب در صفحھ ١٩ 
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حزب سیاسی سالم، مرحله به  
مرحله، نقشه ی راه خود، برای  

نزدیک تر شدن به ھدف را به اجرا  
می گذارد. حزبی است دارای ھدف، 

استراتژی، تاکتیک و تکنیک ھای  
ھمسو و ھماھنگ. ھر تکنیک،  

ھر کنش و ھر فعالیت این گونه  
احزاب در ھماھنگی و در راستای  
اجرای آن مرحله ی تاکتیکی است  

که برای یک مقطع خاص در نقشه ی  
راه در نظر گرفته شده است،  
ھمانگونه که این استراتژی در  
کلیت خود در ھماھنگی تمام با  

ھدف تعیین شده تدوین شده است.
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برنامھ ی سیاسی دارای خصلت اجرایی کافی: استراتژی 
یک حزب کھ بھ آن نقشھ ی راه و یا برنامھ سیاسی نیز گفتھ 
می شود، باید دارای آن نوع از ھوشمندی مدیریتی باشد کھ 
بتواند خصلت اجرائی پیدا کند؛ و برای آن کھ چنین شود، 
تدوین کنندگانش خود باید از دانش و تجربیات مدیریتی 
برخوردار باشند تا بتوانند مسیر عملی دستیابی بھ یک آرمان 
و رسیدن بھ یک ایده آل را بھ صورت برنامھ ی اجرایی 
درآورند؛ و این نیز کار ھر کسی نیست. نیاز بھ کسانی دارند 
کھ دانش مدیریت را می شناسند و از تجارب مشخص در 

این زمینھ بھره می برند.  

ھمین امر سبب می شود کھ سرنوشت برنامھ ی سیاسی بسیاری 
از احزاب موجود مشابھ مرامنامھ ی آن ھا باشد، چرا کھ تبدیل 
مرامنامھ و آرمان ھای توصیف شده در آن بھ یک پروژه یا 
برنامھ ی سیاسی، نیازمند روشی علمی و تخصصی است کھ 
تدوین کنندگان از آن برخوردار نبوده اند. ایده ھایی ھمچون 
آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و ... می توانند در یک متن 
برنامھ سیاسی قید شده باشند، اما زمانی این ایده ھا مادیت می 
یابند کھ بتوانیم آن ھا را برای یک جامعھ ی از ھم پاشیده، بھ 
خشکسالی رسیده، از نظر اقتصادی ورشکستھ و دارای چندین 
میلیون بیمار روحی، روانی، بیکار و معتاد بھ صورت پروژه 

ھای اجرایی پیاده کنیم.  

اینجاست کھ می گوییم چنانچھ حزب سیاسی در دل خود از 
ظرفیت ھای لازم مدیریتی برخوردار نباشد، در عمل نخواھد 
توانست قدمی بھ سمت اھداف تعیین شده ی خویش بردارد، لذا 
درجا خواھد زد و در نھایت، بھ یک محفل بحث و گفتگو تبدیل 
خواھد شد. بنابراین، در ارتباط با احزاب اپوزیسیون ایرانی، 
تنھا برخوردار بودن از یک زیربنای فکری متناسب با جامعھ ی 
کنونی ایران کافی نیست، این زیربنا باید بھ یک برنامھ ی 
سیاسی و استراتژی  کاری دارای خصلت اجرایی کافی ترجمھ 
شود، تا این نھاد سیاسی بتواند آن را بھ مرحلھ ی اجرا درآورد 

و بدین منظور سھ عنصر لازم دیگر باید فراھم شود:  

کسب نیروی انسانی کافی از طریق جذب و عضو گیری: 
گفتھ شد کھ مبانی فکری متناسب با جامعھ ی مورد نظر می 
تواند زمینھ ساز تدوین برنامھ ای سیاسی با خصلت اجرایی 
کافی برای یک حزب شود. و برای آن کھ مرامنامھ و برنامھ 
ی سیاسی آن حزب تنھا بھ صورت حرف و آرزوی درج 
شده بھ روی کاغذ باقی نماند، نیاز بھ نیروی انسانی کافی 
برای پیاده کردن آن خواھد بود. اعضایی کھ باید جذب 
شوند، آموزش ببینند، مدیریت گردند و ھماھنگ و سازمان 
یافتھ بھ فعالیت در راستای اھداف و استراتژی حزب 
بپردازند. ھمچون حلقھ ھای مرتبط، وجود این استراتژی 
کاری عملگرا، بھ سھم خود، زمینھ ساز جذب نیرو و 
عضوگیری از میان افراد واقف بھ حقوق شھروندی در 

جامعھ می گردد. این مھم میسر نمی شود مگر آن کھ برخی 
افراد، ضرورت عملی و اجرایی بودن برنامھ ی سیاسی را 
حس کنند و با عضویت در حزب و انجام وظائف تشکیلاتی 

و ایفای نقش داوطلبانھ اما مسئولانھ بھ این مھم بپردازند. 

احزاب سیاسی ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و ھنگامی 
کھ برنامھ سیاسی درست، واقع بینانھ، دارای خصلت اجرایی  و 
مبتنی بر پایھ ھای فکری متناسب با جامعھ ی ایرانی ارائھ دھند، 
دیر یا زود، بخشی از ھموطنان مسئولیت پذیر را متقاعد کرده و 

آنان را داوطلب کار و فعالیت در حزب خواھند ساخت.  

مدیریت ھوشمند نیروی انسانی در یک حزب لازم است، تا از 
طریق ارائھ ی آموزش ھای لازم برای انجام مأموریت ھا و 
وظائف حزبی و تقسیم کار حرفھ ای بین افراد جذب شده، بتوان 
حزب را گسترش داده و تقویت کرد. نکتھ ای کھ برای ممانعت 
از تبدیل حزب بھ محفل گفتگو دارای اھمیت ویژه ای می باشد. 

تھیھ و تدارک منابع و امکانات مالی: یک حزب برای آن 
کھ بتواند برنامھ ی سیاسی خود را بھ پیش برد و بھ سمت 
کسب قدرت و یا گرفتن سھم از قدرت سیاسی حرکت کند، 
علاوه بر نیروی انسانی، نیازمند امکانات مالی است. 
چنانچھ یک حزب بھ دلایلی -ھمانند فقدان گفتمان و مبانی 
فکری مناسب با جامعھ ی مرجع، نداشتن جذابیت کافی 
برای عضوگیری، عدم مدیریت کارآمد و ھوشمند، ابتلاء 
بھ فساد مالی و غیره- نتواند منابع مالی و مادی لازم برای 
پیشبرد اھداف خویش را جذب کند، فرسوده خواھد شد، 
درجا خواھد زد و بھ مرور زمان، بھ دلیل ناامیدی و 
سرخوردگی ناشی از درجا زدن، با ریزش نیرو ھر چھ 

بیشتر از لحاظ سیاسی منزوی می شود. 

پیشگیری و پرھیز از این معضل با رعایت چند نکتھ شدنی بھ 
نظر می رسد: 

حزب سیاسی باید توانایی آن را داشتھ باشد کھ پیش و -
پس از بنیان گذاری خود، روی یک سری از منابع مالی 
موجود و یا منابع مالی در دست تھیھ و تدارک حساب 
کند. این منابع مالی بطور تصادفی بھ دست نمی آیند و 
لازم است تلاش و تدارک برای فراھم کردن آنھا مبتنی 

بر برنامھ ریزی درست و دقیق باشد.  
منابع مالی مختلفی کھ برای یک حزب می توان تصور -

کرد عبارتند از: ١) حق عضویت اعضاء، ٢) کمک ھا 
و ھمیاری مالی از سوی ھموطنان مسئولیت پذیر، و در 
نھایت ٣) منابع مالی و درآمدھایی کھ خود حزب آنھا را 
بھ وجود می آورد، مانند ایجاد و گسترش فعالیت ھای 
اقتصادی از جانب اعضاء و یا پشتیبانانی کھ توانایی آن 

را داشتھ باشند.  
ادامھ مطلب در صفحھ ٢٠ 
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ما در جمع احزاب اپوزیسیون ایرانی، با وجود نیاز بالایی کھ 
در این زمینھ حس می شود، کمتر از وجود کار پی ریزی شده، 
با برنامھ، منسجم و شفاف برای کسب منابع مالی سراغ داریم. 
احزابی کھ توانستھ باشند در خود واحدھای تخصصی مختص 
این کار را فراھم کرده و گسترش داده باشند و یا اعضایی 
پرورش داده باشند کھ مأموریت حزبی اصلی آن ھا فراھم کردن 
منابع مالی برای تشکیلات باشد. بھ ھمین دلیل است کھ احزاب 
ما نمی توانند بھ راحتی یکی از ویژگی ھای بنیادین برای تبدیل 
شدن بھ یک حزب مستقل و قدرتمند را کسب کنند؛ احزابی کھ 
در نبودِ منابع مالی لازم، بھ سمت محفل شدن و یا حذف و 

انحلال پیش رفتھ و می روند. 

فراھم نمودن پایگاه اجتماعی گسترده: یک حزب سیاسی 
پس از آن کھ مبانی فکری لازم و مناسب با جامعھ مرجع، 
استراتژی کاری قابل اجرا، نیروی انسانی کافی و منابع 
مالی مورد نیاز را فراھم کرد، باز نیاز بھ یک عنصر پنجم 
نیاز دارد کھ چنانچھ بھ درستی فراھم نشود و رشد نکند، در 
عمل آن حزب بھ اھداف خود دست نخواھد یافت. این 
عنصر چیزی نیست بھ جز معرفی خود بھ جامعھ و کسب و 
افزایش تدریجی یک پایگاه اجتماعی گسترده در دل آن. 
حزب سیاسی بھ واسطھ ی این پایگاه مردمی مشروعیت بھ 
دست می آورد، بر ھواداران خود می افزاید و در جامعھ 

شبکھ سازی می کند. 

فراھم بودن ھمزمان و بھ میزان کافی سھ ضرورت نیروی 
انسانی، امکانات مالی و پایگاه اجتماعی نزد یک حزب، زمانی 
کھ مصادف باشد با برخورداری آن از مبانی فکری مناسب با 
جامعھ و برنامھ ی سیاسی قابل اجرا، بھ این نھاد سیاسی امکان  

می دھد بتواند بھ درستی ھدف، استراتژی و تاکتیک ھای خود 
را ھمگام و ھماھنگ سازد و بھ آن گونھ کھ شایستھ است در 

مقام یک حزب سیاسی عمل کند. 

 ❊   ❊   ❊
جمع بندی:  

در این نوشتار، کھ در چھار بخش و در نشریھ ی خودرھاگر 
شماره ھفت و این شماره ارائھ گشت، بھ عمده ی خطرات و 
معضلاتی کھ می تواند گریبانگیر احزاب سیاسی شده و مانع از 
عملکرد آن ھا در راستای فلسفھ ی وجودی یک حزب سیاسی 
بشود اشاره رفت. گفتیم کھ حزب برای کسب قدرت تشکیل می 
شود و برای کسب قدرت باید سلامت خود را تامین کرده و در 

مسیر دستیابی بھ ھدف تلاش عملی کند.  

 امید ما در حزب ایران آباد، با پیش کشیدن مباحثی از این 
دست، بر آنست کھ ھوشیاری لازم نسبت بھ ضعف ھا و 
خطراتی کھ احزاب سیاسی اپوزیسیون را تھدید می کند نزد 
کنشگران و فعالان سیاسی ما ایجاد شود. ضعف ھا و خطرات 
دشمن شاد کن، ھمان دشمنانی کھ سازمان یافتھ ھستند، بھ منافع 
خود آگاھند و کمر بھ نابودی ایران و ایرانی بستھ اند. در تقابل با 
این دشمنان، زمانی ما پیروز میدان خواھیم شد کھ ابزار لازمھ 
برای این نبرد را بھ میزان کافی و در سلامت کامل برای خود 
فراھم کرده باشیم؛ و این ابزار چیزی نیست بھ جز احزاب 
مردمی، قدرتمند و مستقل ایرانی. چنین درکی ما را تشویق می 
کند کھ بھ عنوان شھروندان مسئولیت پذیر احزاب سیاسی را با 
عضویت، فعالیت و حمایت خود مورد پشتیبانی قرار داده و با 
تامین موفقیت آنھا زمینھ ساز استقرار نھادینھ ی دمکراسی در 

ایران شویم. # 

٢٠

سال ١٣٩۶ خجسته باد  

سال رھایی  ایران  از  دست  

اھریمن در سایه ی مبارزه ی  

خودسازمان یافته ی مردمی
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کورش عرفانی 

پیشگفتار 

اخبار اعتراضات کارگری در رسانھ ھا غوغا می کند. شمار 
تجمعات و اعتصابات کارگران بھ طور ھفتگی در حال افزایش 
است. فروپاشی اقتصاد رانت خوار در قالب محو عرصھ ی 
تولیدی کارگران را با یک واقعیت نھ مقطعی و گذرا کھ 
ساختاری و ماندگار مواجھ ساختھ است. این از اولین آثار 
ورشکستگی آشکار اقتصاد دولتی نظام اسلامی است. در این 
میان فرصت ھای خوبی برای اجتماعی ساختن مبارزات و 
سازماندھی ھدفمند آنھا شکل گرفتھ است کھ می تواند بھ طور 
مشخص موردبھره بردای کنشگران اجتماعی و فعالان سیاسی 
قرار گیرد. نوشتار کنونی درباره ی نکاتی است کھ می تواند این 
برخورد مناسب با فرصت بی سابقھ ی موجود را برجستھ سازد. 

ماهیت طبقاتی مبارزات 
چھ بخواھیم و چھ نخواھیم، چھ برچسب چپ بر آن بزنیم یا آن 
را یک واقعیت بدیھی جامعھ شناختی تلقی کنیم، این امر بدیھی 
می نماید کھ طبقات اجتماعی در جامعھ منافع مشترکی ندارند؛ 
برعکس، منافع آنان اغلب در تضاد و تناقض قرار می گیرند. 
ھر مبارزه ای بار طبقاتی خویش را دارد و در جھت حفظ منافع 
یک طبقھ و علیھ منافع طبقھ ی دیگر است. پس، طبقات و تلاش 
آنھا برای تغییر را یا تضاد طبقاتی تعیین می کند و یا تفاوت 
طبقاتی. «تضاد طبقاتی» در مورد طبقاتی کھ منافع خویش را از 
سوی طبقھ ای دیگر در تھدید می بینند و «تفاوت طبقاتی» برای 
طبقاتی کھ در درون ساختار اجتماعی ھمسایھ ھستند اما 

ھمردیف نیستند. 

نادیده گرفتن این تضاد یا تفاوت و پیشنھاد مبارزه ای 
«فرااجتماعی» بدون مرزبندی طبقاتی امری ذھنی و بیھوده 
است و ره بھ جایی ھم نمی برد. این ھمان سفسطھ ای است کھ  

سالھاست مبارزات اجتماعی در ایران را از داشتن یک ھویت 
طبقاتی محروم ساختھ و با طرح مفاھیم عامی مانند «حقوق 
شھروندی» یا «حقوق مدنی» نوعی از مبارزه ی «استرلیزه» و 
در واقع امر بی خاصیت و بی رنگ را بھ جامعھ ی ایرانی 

تحمیل کرده است. 

بازنگری در الگوی تحلیل مبارزات اجتماعی 

وقت آنست کھ در شرایط کنونی، صف بندی مبارزات اجتماعی 
در ایران را بھ سوی نوعی مرزبندی طبقاتی ھدایت کنیم تا 
بتوانیم از ابھام ھای پنھان و آشکار و خواستھ و ناخواستھ ی 
مندرج در فراخوان ھای عمومیت گرای مبارزاتی رھایی یابیم. 
چرا کھ این فراخوان ھا و فرمول ھای فاقد ھویت طبقاتی ثابت 
کرده اند کھ توان بسیج مردمی و تغییرآفرینی عینی را ندارند. نھ 
طبقھ ی اجتماعی بخصوصی را فعال می کنند نھ بستر مشترکی 
میان طبقات اجتماعی کم یا بیش ھم سطح بھ وجود می آورند. 

پس مفید و کارآمد نیستند. 

تمایز طبقاتی مبارزات بھ طور لزوم امری منفی نیست و 
نگرانی ھای ناشی از ایجاد تفرقھ ی اجتماعی و تضعیف جبھھ 
ی مردمی، یک نگرانی احساسی و غیر تحلیلی است. زیرا طبقھ 
ی متوسط ایرانی، تا زمان بھ فقر کشیده شدن کامل، از پرداخت 
بھای مبارزات در مقابل یک رژیم خشن پرھیز خواھد کرد. این 
در حالیست کھ طبقھ ی کارگر جامعھ، طعم خشونت را در 
ورای معنای امنیتی آن و در قالب اقتصادی آن تجربھ کرده، بھ 
فقر کشیده شده و آماده ی مبارزه است. گره زدن مبارزات بالفعل 
کارگری بھ مبارزات بالقوه ی طبقھ ی متوسط یک خطای 
تاکتیکی است کھ می تواند، در نھایت، بھ یک ضرر استراتژیک 
عظیم ره برد. یعنی جامعھ ی در حال سقوط و نابودی ایرانی را 
از داشتن یک روند مبارزاتی طبقاتی نجات بخش و دگرگونی 

آفرین محروم سازد. 

ھم از این روی می بایست در شرایط کنونی تمرکز کنشگری و 
اعتراضات را بھ سوی طبقھ ی کارگر آورد و با سازماندھی 
تلاش ھای مطالباتی این طبقھ، حرکتی را بھ راه انداخت کھ در 
نھایت و در آینده ای نھ چندان دور بستری برای پیوستن طبقھ ی 

متوسط در حال بھ فقر کشیده شدن نیز خواھد بود. 

ویژگی های عرصه ی کارگری  

واقعیت مبارزات کارگری در حال شکوفایی است و ھر تشکل 
مردمی ھوشمندی می بایست با تفکیک ظریف بالا، نقطھ ی ثقل 
تلاش ھای خود را برای مجموعھ ی اعتراضات موجود 
کارگران و توان تھاجمی آنھا قرار دھد. در شرایط کنونی شاھد 

چند پدیده در عرصھ ی کارگری ھستیم:  
ادامھ مطلب در صفحھ ٢٢ 

٢١

ضرورت نگاهی تازه به  
مبارزات کارگری در ایران
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ضرورت نگاھی تازه بھ مبارزات کارگری در ایران 

وخامت وضعیت معیشتی کارگران  

بی ارزش شدن پول ناشی از کار و کسب دستمزد  

عدم تناسب دستمزدھا با تورم افسار گسیختھ  

عدم پرداخت بھ موقع حقوق ھا  

زیر سوال رفتن بیمھ و تامین اجتماعی  

نبود قانون کار حمایت گرا، عدم اجرای آن و تلاش     برای 
تغییر منفی آن بھ ضرر کارگران 

بیکار سازی گسترده ی کارگران در واحدھای صنعتی 
تعطیل شده  

خطر بیکاری عظیم کارگران بھ دلیل رکود اقتصادی  

افزایش حوادث کار و نبود امنیت  

بی ثباتی محیط کار و چشم انداز شغلی  

سرکوب تشکل ھای کارگری 

عوامل برشمرده می رود کھ بھ تدریج طبقھ ی کارگر را از 
انفعال ضمنی خود بیرون بکشد و او را بھ یک تحرک گرایی 
اعتراضی کمابیش جبری بکشاند. در چنین شرایطی و با توجھ 
بھ وخامت وضعیت عمومی اقتصاد کشور کمترین تردیدی نباید 
داشت کھ این تحرک کارگری روند فزاینده یافتھ و از حیث شکل 

و ماھیت رادیکال تر خواھد شد. 

این آن سرمایھ ی عظیم مبارزاتی است کھ در اختیار تشکل ھای 
سیاسی است تا بتوانند با سرمایھ گذاری طبقاتی بر روی 
کارگران، خط مبارزاتی مشخصی را بھ ھمت این نیروی آماده 

در جامعھ ترسیم کرده و آن را ھمراھی و حتی ھدایت کنند. 

برای این منظور می توان بھ تبلور وضعیت وخیم کارگری در 
قالب ھای زیر اشاره کرد:  

افرایش شمار تجمعات اعتراضی کارگران در محل کار 

افزایش اعتصابات و دست کشیدن از کار در بازه ھای 
زمانی کوتاه و بلند  

حضور ھر چھ فعال تر کارگران در صحنھ ھای اعتراضی  

افزایش شمار تجمعات در مقابل ساختمان ھای دولتی و 
مجلس  

تمایل و تحرک بیشتر در صحنھ ی سندیکای کارگران  

بیان مشخص تر و بی پرده تر نارضایتی ھا و خشم خود  

با در نظرگرفتن این پارامترھا می توان بھ فکر آن بود کھ، با 
برنامھ ریزی عمل گرا و مفید، بتوان امکان ھای مطالبھ جویی 
و کنشگری طبقھ ی کارگر را، بھ طور ھدفمند، ھر چھ بیشتر 

در مسیرھای پایین پویا ساخت:  

گسترش اعتراضات کارگری درمحل کار  

گسترش اعتصابات کارگری کوتاه و بلند  

گسترش شمار اعتراضات در مقابل نھادھای دولتی  

افزایش زمان و رادیکالیزم اعتراضات تا مرز دستیابی بھ 
خواستھ ھای خود  

تزریق ابتکار عمل ھای جدید درعرصھ ی مبارزات 
کارگری مانند بستن بزرگ راه، مصادره و پخش کالای 

انبارھا  

تشویق ھر چھ بیشتر فکر مصادره ی واحدھای تولید رو بھ 
تعطیل و خودمدیریتی کارگری آنھا  

گسترش فعالیت سندیکاھای موجود و تشویق بھ تشکیل 
سندیکاھای جدید  

آماده سازی شرایط برای حرکت ھای گسترده ی کارگری 
در سطح استانی و ملی 

بهره برداری سیاسی از مبارزات کارگری  

دستیابی بھ اھداف نامبرده نیاز بھ راھکارھای مشخص دارد کھ 
بایستی در عمل بتوان با توجھ بھ واقعیت شرایط از یکسو و 
میزان امکانات کنشگران از سوی دیگر آنھا را پیاده کرد. پاره 
ای از راھکارھایی کھ می توانیم با تکیھ بر امکانات خود روی 

آنھا کار کنیم عبارتند از:  
افزایش خبررسانی در مورد آکسیون ھای کارگری موجود  

نقد و بررسی آکسیون ھای فعلی کارگران و شناخت ضعف ھای 
آنھا  

ارائھ ی آموزش ھای قابل اجرا و نیز نوآوری ھای مبارزاتی 
عملی  

تشویق ھر چھ بیشتر بھ تقویت سندیکاھا و یاتشکیل سندیکا و 
آموزش آن  

برقراری ارتباط مستقیم با کارگران و فعالان کارگری داخل 
کشور و یاری فکری آنھا  

ایجاد شبکھ ھای ھماھنگی واحدھای کارگری یا در داخل توسط 
خود کارگران و یا در خارج توسط فعالان کارگری  

جلب حمایت بین المللی برای کارگران ایرانی نزد سندیکاھا و 
احزاب چپ خارجی  

جلب حمایت ھای مالی برای کارگران و ارسال امن کمک مالی بھ 
آنھا برای تقویت اعتصاب ھا  

تشویق بھ آزادسازی زندانیان کارگر و تبدیل ھر دستگیری بھ یک 
بحران امنیتی برای نظام 

 ❊ ❊ ❊

حاصل تمامی این کارھا و فعالیت ھا می تواند پویاسازی 
مبارزات کارگری در ایران باشد. مھم روند فزاینده و رو بھ 
رشد این مبارزات است تا جایی کھ انباشت کمی آنھا تغییری 
کیفی را بھ ارمغان آورده و بتواند اثرات مشخص زیر را تأمین 

سازد:  
ادامھ مطلب در صفحھ ٢٣ 

٢٢
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ضرورت نگاھی تازه بھ مبارزات کارگری در ایران 

چرخش جو روانی حاکم بر جامعھ از جو یاس و ترس بھ 
فضای امید و شجاعت  

ایجاد بحران امنیتی برای نظام بھ نحوی کھ رژیم را از درون 
دچار بحران سازد.  

فعال سازی سایر قشرھا و لایھ ھای جامعھ مانند دانشجویان و 
معلمان در مسیر مطالبھ جویی  

وادارسازی طبقھ ی حاکم بھ تحویل بخشی از ثروت ھای 
غارت شده بھ جامعھ برای پرھیز از انفجار اجتماعی.  

تقویت روحیھ ی سازماندھی، تشکل یابی و مطالبھ گرایی 
وسیع در سطح جامعھ  

آماده سازی بستر عمومی جامعھ برای تغییرات مھم سیاسی، 
اقتصادی و ساختاری 

نتیجه گیری  

چنین پتانسیلی در مبارزات کارگری جامعھ ی ایرانی در شرایط 
کنونی موجود است. این کھ این پتانسیل بھ بھره برداری برسد یا 
خیر بھ آگاھی طبقاتی کارگران در ایران از یکسو و بھ تشخیص 
درست سیاسی تشکل ھای مدافع طبقات محروم در اپوزیسیون 
دارد. آگاھی از نگاه نگارنده خبرداشتن از بدبختی ھا و مصیبت 
ھا نیست، بلکھ قوه ی تشخیص منافع خود است. آگاھی طبقاتی 
کارگران یعنی بدانند چھ نوع حرکتی با چھ حد از رادیکالیزم در 
شرایط کنونی در مسیر منافع درازمدت و پایدار آنان است. 
تلاش تشکل ھا و فعالان سیاسی مورد سفارش در این نوشتار 
باید با سطح آگاھی طبقاتی موجود در جامعھ ھمخوانی داشتھ 
باشد. یعنی نھ از آن عقب تر باشد و نھ بیش از حد جلوتر از آن. 
اگر درک سیاسی تشکل ھای اپوزیسیون از سطح آگاھی طبقاتی 
کارگران عقب تر باشد، کارگران آنھا را نسبت بھ واقعیت ھای 
روزمره ی زندگی خویش بیگانھ می دانند. از آن سوی، اگر 
برداشت سیاسی این تشکل ھا بھ آرمان گرایی ھای ورای سطح 
آگاھی طبقاتی اکثریت کارگران میل کند، مورد بی توجھی طبقھ 
ی کارگر قرار گرفتھ و با آنھا بھ صورت رفقای رویاپرداز 
برخورد می شود. ھیچ چیز بھتر از واقع گرایی توام با ابتکار و 

پویای و فرصت سنجی مبتنی بر ھوش سیاسی نیست. 

فضای لازم برای این برخورد متفاوت و کارآمد فراھم است و 
می توان این نارضایتی عظیم ده میلیون کارگر ایرانی را بھ 
ھمراه سی میلیون ھموطن بھ فقر کشیده شده و بیکار و بیمار 
دیگر، بھ کوکتل تغییر آفرین در ایران تبدیل کرد. با یک 
استراتژی طبقھ ی کارگر-محور امروز ھم می توان رژیم فاسد 
و ضد بشری اسلامی را بھ زیر کشید و ھم آغازگر استقرار یک 

دمکراسی اجتماعی عدالت محور در ایران بود.# 

٢٣

حزب ایران آباد یک تشکل شهروندی است. 
تشکیل شده از شهروندان عادی ایرانی که  
در کنار هم برای ساختن زمینه های استقرار 

دمکراسی در ایران فردا تلاش می کنند.  
با پیوستن به این حزب و سایر احزاب مردمی 

این شانس را به وجود می آوریم که تغییر 
سیاسی بعدی در ایران یک تغییر هدفمند، 

سازمان یافته و مردمی باشد. وجود من و شما 
در حزب سبب می شود ما شهروندان ایرانی، 

ما معلمان و کارگران و دانشجویان  
و کارمندان هدایت مسیر دگرگونی سیاسی  

در کشورمان را برعهده داشته باشیم. 

به حزب ایران آباد بپیوندید: 

www.iraneabad.org

شرکت فعالان حزب ایران آباد  
در بزرگداشت ٨ مارس روز زن  

تورنتو (کانادا)
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کامران مهرپور 

پیشگفتار 	

لائیسیتھ ھمراه با فلسفھ انسان گرایی بھ عنوان پایھ اساسی 
ھمبستگی اپوزیسیون، می تواند ھم برای براندازی حکومت 
اسلامی در ایران و ھم برای ساختن سیستم جدید سیاسی مورد 

بھره برداری قرار گیرد. 

لائیسیتھ جدایی "نھاد دین" از "نھاد حکومتی" است. بدین وسیلھ 
ھم حکومت می تواند جایگاه خاص و مورد اعتماد و احترام 
داشتھ باشد و ھم نھاد دین بدون دخالت حکومت و بدون اعمال 
قدرت سیاسی با برخورداری از تمام آزادیھا با کار اصلی خود 

بپردازد. 

سـرگشـتگی بـین دو اصـطلاح لائـیک و سـکولار نـشانـگر سـرگـردانـی 
فـــــکری ایـــــرانـــــیان اســـــت در یـــــافـــــتن نـــــمونـــــه ی راهـــــنما. رواج کـــــلمه ی 
«سـکولاریـسم» چـند دلـیل دارد: بـرخـی از سـر تـنبلی، بـعضی فـقط 
بـــه دلـــیل پـــیروی از رواج عـــبارات انـــگلیسی و گـــروهـــی هـــم بـــه قـــصد 
ســؤ اســتفاده از ابــهام آن بــه کــارش مــی بــرنــد. آنــهایــی کــه امــروزه 
صــحبت از ســکولاریــسم مــی کــنند عــلی الاصــول بــرای تــعیین وضــع 
روحــانــیت راه حــلی نــدارنــد و بــه هــمین دلــیل اســت کــه وقــتی در ایــن 
بـاب از آنـها سـؤالـی مـی شـود در مـی مـانـند. در عـمل سـکولار تـبدیـل 
شـــده بـــه مـــترادفـــی رقـــیق و غـــیردقـــیق بـــرای لائـــیک.  هـــرکـــس مـــسئله 
بــرایــش روشــن نیســت و در عــین حــال نــمی خــواهــد مــوضــع قــاطــعی 
اتـــخاذ کـــند کـــه بـــعد نـــتوانـــد از عهـــده اش بـــربـــیایـــد، از هـــمین عـــبارت 
اسـتفاده مـی کـند. بـخصوص کـه بـسیاری «سـکولار»هـا اصـلاً و بـه 
درجــات مــختلف بــا دخــالــت روحــانــیت در ســیاســت مــشکلی نــدارنــد 
ولــی مــایــلند ایــن مــوافــقت را بــا اصــطلاحــی بــاب روز اســتتار کــنند، 
از اســلامــگرایــان تــائــب و نــیمه تــائــب گــرفــته تــا هــمینهایــی کــه از ایــن 

	 4سوابق ندارند ولی اصلاً نمی دانند چه باید بکنند. 

لائیسیته چیست؟	

شیدان وثیق در کتابی بھ ھمین نام «لائیسیتھ چیست؟» مینویسد: 

مــی تــوان لائــیسیته را دریــافــتی ســیاســی دانســت کــه بــر حســب آن، 
از یـک سـو، دولـت و حـوزه عـمومـی از هـیچ دیـنی پـیروی نـمی کـنند و 
از سـوی دیـگر، دیـن نـیز بـا بـرخـورداری از هـمه آزادی هـا در جـامـعه 

5مدنی، حق اعمال هیچ قدرت سیاسی را ندارد. 

لائیسیتھ در پی فردی کردن و خصوصی کردن دین نبوده و از 
دید حقوق شھروندی، دینداران مانند سایر شھروندان، با ھر 
ایمان و مسلکی میتوانند در فعالیتھای سیاسی، تشکیل انجمن 
و حزب سیاسی و در زندگی دموکراتیک، در ھمھ سطوح آن، 

از انتخاب کردن تا انتخاب شدن، شرکت کنند. 

دکتر رامین کامران در مبحث "مذھب زدایی از دستگاه دولت" 
مینویسد: "لائیک شدن دولت بھ معنای پیروی نکردن آن از 
مذھب است و بھ عبارت دیگر مذھب نداشتنش. پایھ ی 
دمکراسی برابریست و نقطھ ی شروع عدالت ھمین امر است: 

6برابر شمردن افراد انسان."  

لائیسیتھ دارای دو مؤلفھ ی ساده است: 
جدائی دین و سیاست بھ طور مفھومی و بنیادی از ھم  

آزادی ادیان در جامعھ مدنی 
چرا لائیسیته؟ 

نظام دروغ اسلامی شعارھای جمھوری، دمکراسی، آزادی، و 
حقوق بشر را می تواند بھ سادگی "اسلامی" کرده و با بدل 
سازی دست مخالفین در اشاعھ نظرات آزادیخواھان تھی 
کند .حتا می تواند "سکولار اسلامی" شود . ولی ھیچگاه 
نخواھند توانست کھ بدل لائیسیتھ را ابداع کند. لائیسیتھ تضاد 

آشتی ناپذیر با ایدئولوژی این جانیان دارد. 
مفهوم تاریخی لائیسیته 

لائیسیتھ واژهای است کھ در دھھ ی ھفتاد سده ی نوزدھم 
(١٨٧٠) در فرانسھ ابداع و از آن پس وارد دانشنامھھا و گفتمان 
سیاسی بھ ویژه در این کشور شد. لائیسیتھ مفھومی سیاسی است 
کھ بر حسب آن، از یک سو، دولت (بھ معنای Etat یا State کھ 
شامل سھ قوای مقننھ، اجرایی و قضایی میشود) و بخش 
عمومی (Sphère publique) از ھیچ دینی پیروی نمیکنند و 
از سوی دیگر، دین، با برخورداری از ھمھ ی آزادیھا در 
جامعھ ی مدنی، ھیچ قدرت سیاسی ای اعمال نمیکند. لائیسیتھ 
از زبان یونانی گرفتھ شده است. اگر بخواھیم تعریفی از آن 
ارائھ دھیم میتوان گفت: «دولت (در معنای بالا) از ھیچ دینی 
پیروی نمیکند و دین در جامعھ مدنی آزادانھ بھ فعالیت 
7میپردازد اما دین در سیاست ھیچگونھ قدرتی اعمال نمیکند».  

ادامھ مطلب در صفحھ ٢۵ 

4 سکولاریسم و روحانیت	-	رامین کامران	

5 لائیسیتھ چیست؟	شیدان وثیق

6 یگانگی و جدایی	:لأیسیتھ در ایران فردا	-رامین کامران	-	صفحھ ١٠٩
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٢٤

لائیسیته به زبان ساده

http://ketabnak.com/book/8130/%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.iran-tribune.com/attachments/14457_%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8%2520%25DB%258C%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25DA%25AF%25DB%258C%2520%25D9%2588%2520%25D8%25AC%25D8%25AF%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C%25D8%258C%2520%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AA%25D9%2587%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%2522274%2522
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لائیسیتھ بھ زبان ساده 

قانون مندی های لائیسیته  
لائیسیتھ نظریھ سیاسی و یا قرارداد تفکیک قدرت است. 

لائیسیتھ ایرانی خاتمھ دادن بھ آخوند سالاری است. 
لائیسیتھ رھائی دولت است از دین و رھائی انسان است از 

دین دولتی. 
لائیسیتھ مستلزم تمایز حوزه ی حقوقی خصوصی یا جامعھ ی 

مدنی از حوزه ی عمومی یا دولت است  
در این جدائی دولت ضامن پاسداری از آزدی ھای فردی و 

آزادی دین و عقیده است. 
در سیستم لائیسیتھ دین نمی تواند منبع قانون گذاری باشد. 

8"لائیسیتھ، مترادف اجتناب از استفاده سیاسی از دین است." 

مھم ترین ارمغان لائیسیتھ آزادی مذھبی است کھ نثار ھمھ 
9خواھد شد، از ھر مذھب و چھ معتقد و چھ نھ.   

لائیسیته چه نیست؟ 
لائیسیتھ بھ معنای ضدیت با دین و مذھب نیست، بلکھ در 
تعریف حقوقی آن باید  آزادیھای فردی و اجتماعی دینداران 

ھمانند دیگر شھروندان را بھ طور نھادینھ تامین کند. 

لائیسیتھ ضّد دین و مروج بیدینی نیست، بلکھ با تفکیک این 
نھاد از حکومت بھ عنوان یک اصل حقوقی، مدافع آزادیھای 

دینی می باشد. 

"جدائی دولت و دین، بھ قول مارکس، پایان دین نیست بلکھ 
گسترش دین در سطح جامعھ با خروجش از حاکمیت سیاسی 

10است."   

"لائیسیتھ، نھ خفیف کردن دین است و نھ خفیف کردن 
روحانیت و نھ خفیف کردن مؤمنان، جدایی است بھ معنای 
استقلال از ورای ترسیم مرز معقول... قاطعیت در براندازی 
ھمانقدر لازم است کھ طرح درست و معقول برای تحقق و 

11تداوم جدائی."  

لائیسیزاسیون دین ستیزی نیست، بلکھ ضامن فعالیت ادیان در 
ھمھ ی عرصھھای اجتماعی و سیاسی است. دین باورن، 
ھمچون بی دینان، می توانند انجمن، سازمان و حزب سیاسی 

تشکیل دھند، انتخاب کنند و انتخاب شوند. 

مشخصات لائیسیته  

در حوزه ی عمومی، دولت لائیک، در مورد دین بیطرف 
عمل میکند. و دین رسمی در کشور وجود ندارد .کار اصلی 
سیستم لائیسیتھ دفاع از حقوق فردی تمام انسانھا و 

شھروندان است، صرف نظر از اعتقادات مذھبی آنھا. 
حکومت مشروعیت خود را از ھیچ دینی نمیگیرد، بلکھ از 

رای مردم و شھروندان میگیرد. 
آزادی عقیده و باورھای مذھبی و غیر مذھبی مورد حفاظت 
نھادینھ قرار دارد. لائیسیتھ باور نیست بلکھ روش سیاسی و 

سامانی حقوقیست کھ آزادی باورھا را حفاظت میکند. 
تمام انسانھا در مقابل سیستم حکومتی لائیسیتھ و قانون برابر 
ھستند و آزادی داشتن ھر باوری و ابراز آزاد آن را دارند. 
تضمین آزادی بیان و رفع ھر گونھ تبعیض وظیفھ ی قدرت 
سیاسی است. لائیسیتھ بیان برابری شھروندان از بابت مذھبی 

است.  
لزوم لائیسیته 

لائیسیتھ لازمھ ی تحقق جامعھ انسانی دمکراتیک است. 
لائیسیتھ لازمھ ی تحقق اصول مردم سالاری مدرن و رعایت 

حقوق فردی ھر انسان. 
"بھ ھر حال روحانیت بعد از سقوط نظام اسلامی دو راه 
بیشتر پیش پا نخواھد داشت، یا باید بھ وضعیت قبل از انقلاب 
بازگردد و زیردست و فرمانبر دولت بشود یا این کھ بھ راه 
12جدایی و استقلال برود."  لائیسیتھ بیان این راه حل دوم 

است و بخت بزرگی برای روحانیت. 
"بـــــرانـــــدازی شـــــرط لازم جـــــدائـــــی اســـــت و خـــــواســـــت جـــــدائـــــی شـــــرط 

13موفقیت در براندازی."  

شرط ضروری و لازم لائیسیتھ، تمایز جامعھ مدنی و دولت 
است. 

دکتر رامین کامران در مبحث "لزوم استقلال و اقتدار مذھبی" 
مینویسد:  

"نــــظام دمــــکراتــــیک و لائــــیک مــــحتاج مــــخاطــــبی مــــذهــــبی اســــت کــــه 
مــتناســب بــا خــودش بــاشــد، یــعنی مســتقل بــاشــد و اســتقلال شــعب 

14مختلف حیات انسان را به رسمیت بشناسند."  

ادامھ مطلب در صفحھ ٢۶ 

8 یگانگی و جدایی	:لأیسیتھ در ایران فردا	-	رامین کامران	-	صفحھ ٣١

9 لائیسیته و قانون - دکتر رامین کامران

10 لائیسیتھ چیست؟	شیدان وثیق

11 یگانگی و جدایی	:لأیسیتھ در ایران فردا	-رامین کامران	-	صفحھ ١۴١-١۴٢

12 لائیسیته و قانون - دکتر رامین کامران

13 یگانگی و جدایی	:لأیسیتھ در ایران فردا	-رامین کامران	-	صفحھ ١۴۵

14 یگانگی و جدایی	:لأیسیتھ در ایران فردا	-رامین کامران	-	صفحھ ١١٧
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ســـال دوم - شـــــماره هشـــت - ۲۹ اســـــفند ۱۳۹۵ - ۱۹ مــــارس ۲۰۱۷ " خـــودرهـــاگـــر": نشـــریـــه رســــمی حـــزب ایـــــران آبــــاد

لائیسیتھ بھ زبان ساده 

و در امر بی طرفی بین ادیان ادامھ میدھد: 
"نــهاد دولــت نــه در مــوقــعیتی اســت کــه خــود اعــتقاد داشــته بــاشــد و 
نـه ایـنکه درسـت و غـلط اعـتقاد دیـگران را مـحک بـزنـد....  بـایـد تـنها 

15به حاکمیت ملی تکیه کند و ضامن آزادی باشد."  

فرق لائیسیته با سکولاریسم: 
سکولاریسم حاصل رفرم در دنیای مسیحیت است. سکولاریسم 
یک تحول تاریخی در جامعھ ی مذھبی پروتستان بود ولی 
لائیسیتھ مولود افکار انقلابی در فرانسھ ی کاتولیک است. از 
آنجا کھ اسلام شیعی شباھت بیشتری بھ مذھب کاتولیک دارند، 

تجربھ لائیسیتھ برای کشور ما مناسبتر بھ نظر میرسد. 

لائیسیزاسیون در کشورھای کاتولیک غربی و در تقابل 
با کلیسا سالاری شکل میگیرد در حالی کھ در 
 ، ھ ت سی ی یک، لائ ا لائ پ رو ان ا ست روت کشورھای پ

16لائیسیزاسیون ناشناختھ اند."  

سکولاریسم عادت، رفتار، منش و رفتار اجتماعی حکومت با 
دین است.  

"سکولاریسم یک فرایند تحولی تدریجی و ھماھنگ میان 
دین، دولت و جامعھ مدنی با الزامات روز است کھ در نھایت، 
بھ سلطھ دین و کلیسا بر امور سیاسی و اجتماعی پایان 

17میبخشد."  

سکولاریسم تحول برداشت دینی در جوامعی است کھ 
مداراگر و امروزی تر شده ھستند. در حالی کھ لائیسیتھ 
جدایی  نھادھای دین و دولت است. تجربھ بھ ما آموختھ کھ در 
کشورھای اسلامی تحول در امر قدرت مذھبی قابل تحمل 
قدرتمداران دینی نیست و کار را بھ طور قاطع یکسره می 

کند. 
سکولاریسم بھ معنای جدایی  "نھاد دین" و "نھاد دولت" 
نیست، بلکھ برداشت امروزی تری از دین بر اساس حقوق 
انسانی و دمکراسی است.  بھ عبارت دیگر، عقبنشینی دین 
است در مقابل حقوق فردی و آزادی انسانی در کشورھای 
مانند انگلستان، آلمان و آمریکا. در حالی کھ در فرانسھ قانون 
اساسی نقش دین و دولت را از نظر حقوقی از ھم جدا کرده 

اند. 
سکولاریسم فقط ھمزیستی دین و دولت است نھ جدایی  کامل 

این نھاد ھا. 

در سیستم سکولار و لائیسیتھ، کشور دین خاصی ندارد. ولی 
در کشورھای سکولار مثل آمریکا باورھا مسیحی و دئیسم 

نفوذ خاصی دارند.  
اعلامیھ جھانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ١٩۴٨ 
بر اساس توافق بین سکولارھا و لائیکھای دنیای دمکراتیک 

بھ بشریت ارائھ شد. 
دکتر رامین کامران در مورد استقلال سازمانی دین و دولت 
مینویسد: "اقتدار (چھ سیاسی و چھ مذھبی) باید در 
سازماندھی گروه بازبتابد تا "خود" گروه در عمل  معنا پیدا 

18کند.  

 گرفتاری های درک معنای لائیسیته و سکولاریسم: 
ابھام و آشفتگی فکری و کج فھمیھای موجود را می توان 
نتیجھ ی عدم ارتباط ارگانیک بین روشنگران (روشنفکران) 
و کنشگران اجتماعی دانست، و نھ در نبود مطالب فرمولھ 

شده. 
دیگر گرفتاری کنشگران اجتماعی ایران درعمومی کردن این 
گفتمان و بھ نمایش گذاشتن یک فرمول دمکراتیک روشن و 

ھمھ فھم است. 
لائیسیتھ جدایی  دین از سیاست ھست، ولی بھ بعد جمعی و 

اجتماعی دین کاری ندارد. 
گیتی گرایی و دنیوی وعرفیگرایی ترجمھ درستی از لائیسیتھ 

نیست. 
اگر جامعھ روشنگر ایرانی بر روی اصل لائیسیتھ و یا 
سکولاریسم بھ توافق جمعی رسیده اند و یا خواھان سیستمی 
سکولار و یا لائیک ھستند، می بایستی کھ در گفتمان خود 

معنای لائیسیتھ و سکولاریسم را درست فرمولھ کنند. 
"جدایی  دولت و دین بھ این معناست کھ شھروندی، یعنی 
شھروند بودن و از حقوق شھروندی برخوردار شدن، ھیچ 

19رابطھای با مذھب افراد ندارد."   

"یعنی در قانون اساسی خود بھ دینی، حتا اگر دین اکثریت باشد، 
بھ عنوان دین رسمی، امتیاز نمیدھد و اشاره نمی کند، از سوی 
دیگر، ادیان از آزادی فعالیت برخوردارند و دولت ھیچ کنترلی 
با آنان ندارد. ھم دولت کاملا مستقل از دین است و ھم دین از 

20دولت."   

ادامھ مطلب در صفحھ ٢٧ 

15 یگانگی و جدایی	:لأیسیتھ در ایران فردا	-رامین کامران	-	صفحھ ١١٠

16 لائیسیتھ چیست؟	شیدان وثیق

17 لائیسیتھ چیست؟	شیدان وثیق

18 یگانگی و جدایی	:لأیسیتھ در ایران فردا	-رامین کامران	-	صفحھ ١٢٣

19 لائیسیتھ چیست؟	شیدان وثیق

20 لائیسیتھ چیست؟	شیدان وثیق
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ســـال دوم - شـــــماره هشـــت - ۲۹ اســـــفند ۱۳۹۵ - ۱۹ مــــارس ۲۰۱۷ " خـــودرهـــاگـــر": نشـــریـــه رســــمی حـــزب ایـــــران آبــــاد

لائیسیتھ بھ زبان ساد 

سکولاریسم ایرانی 
بھ برخی از مثالھا و موضوعاتی کھ بر اساس سیستم "سکولار 
ایرانی" زمان شاه می توان اشاره کرد کھ با اصول سکولاریسم 
منافات داشتند. لائیسیتھ می تواند در حل آنھا در آینده ی ایران بھ 

ما کمک کند. 

در آن زمان "سازمان اوقاف" کھ یک سازمان دولتی بود در 
اختیار نھاد دولت قرار داشت. 

بسیاری از ملاھا از دولت حقوق دریافت می کردند. 

بسیاری از محضرھای ازدواج و طلاق با مالکیت مذھبیون 
اداره میشدند. 

درسھای "تعلیمات دینی" در مدارس تدریس می شد کھ 
تقریبا بھ طور کامل درس تعلیمات دینی شیعی بودند. 

دبستانھا و دبیرستانھای دولتی بنابر فشار رھبران دینی 
تک-جنسیتی بودند. 

در دانشگاه تھران، "دانشکده ی الھیات" وجود داشت کھ بھ 
تدریس و تبلیغ دین اسلام میپرداخت. 

دین و مذھب رسمی کشور اسلام و شیعھ اثنی عشری بود. 

روزھای خاص مذھبی تعطیل رسمی دولتی بود. 

وقتی کھ کنشگران اجتماعی و سیاسی بتوانند این رژیم دینی 
حاکم بر ایران را پائین بکشند، امکان تحقق لائیسیتھ در ایران 
بیشتر از امکان روی آوردن بھ سکولاریسم است. زیرا کھ در 
فرایند سکولاریزایسیون، نھاد دین نیز در رھا کردن نفوذ خود 
در کارھای دولتی کوتاه آمده و وارد تعامل با دیگر نیروھای 
جامعھ می شود. در تاریخ چنین انعطاف پذیری از اسلام و بھ 
خصوص از نوع شیعھ ی آن، دیده نشده و نشانھ ھایی از این 

دست تعامل لازم در نوع اندیشان دینی دیده نمیشود.  

آیا ادیان می توانند بنگاهھای خیریھ خود را داشتھ باشند؟  

پــــاســــخ پــــیشنهادی: قــــاعــــدتــــا بــــلی. فــــعالــــیت خــــصوصــــی اســــت، ســــیاســــی 
نیســـت. مـــثل فـــرضـــا انجـــمن آذربـــایـــجانـــی هـــای مـــقیم مـــرکـــز کـــه وجـــودش 

مرسوم و مجاز است و معنای تجزیه طلبی هم ندارد. 

آیا ادیان می توانند مدارس خود را داشتھ باشند؟   
پــــاســــخ پــــیشنهادی: در ایــــران مــــدرن مــــکتب خــــانــــه هــــا بــــر چــــیده شــــدنــــد و 
مــدارس دولــتی جــایــش را گــرفــت و مــومــنان هــم خــواســتار تــاســیس دوبــاره 
مـکتب خـانـه نـبودنـد. تـاسـیس دبـیرسـتان هـای عـلوی و غـیره کـه در حـاشـیه 
بـــود. در ایـــران لائـــیسیته حـــوزه هـــای عـــلمیه مـــذهـــبی مـــی تـــوانـــند پـــابـــرجـــا 

باشند ولی دولت هزینه آنها را نمی پردازد. 

ولی آیا مدارک آنھا در استخدام دولتی قابل اعتبار خواھد بود؟  
پـــــاســـــخ پـــــیشنهادی: امـــــتحانـــــات نـــــهایـــــی در هـــــر جـــــا ســـــراســـــری اســـــت و 
دولــتی. حــتی اگــر کــسی بــه مــدرســه نــرفــته بــاشــد، حــق شــرکــت در آنــها را 

دارد. 

آیا نھاد اسلامی میتواند خمس و زکات داوطلبانھ از پیروان 
خود طلب کند؟  

پــــاســــخ پــــیشنهادی: داوطــــلبانــــه حــــتما، ولــــی نــــظام مــــالــــی روحــــانــــیت بــــایــــد 
تمامیت معینی داشته باشد و تحت نظر دولت باشد. 

مشکلاتی ھمچون سقط جنین و اعتیاد کھ باید در نھاد پزشکی 
جامعھ بین پزشک و بیمار حل شود در بسیاری از جوامع 

مورد سؤاستفاده دین ویا دولت قرار میگیرد.  
پـــاســـخ پـــیشنهادی: ســـقط جـــنین مـــی بـــایســـتی قـــانـــونـــی شـــود، الـــبته تـــحت 

نظارت نهادهای بهداری و بهداشتی. 

در سیستم سکولار آمریکا ازدواج ھم در نھاد دولتی و ھم در 
نھاد دین انتخابی یک زوج ثبت میشود. ازدواج موقعی 
رسمیت دارد کھ طبق ترتیبات حقوقی رایج کھ دولتی است، 

ثبت گردد. باقی آداب و رسوم بھ مردم مربوط است. 

شاید بھتر باشد بھ جای دعوا بر سر واژگان و بحثھای فلسفی 
بی انتھا، بھ چند سوأل اساسی فکر کنیم و بھ دنبال پاسخ باشیم تا 
در آینده اختلافات سیاسی کمتری داشتھ باشیم. بھ عنوان مثال، 
در آمریکا کلیساھا از دادن مالیات معاف ھستند در صورتی کھ 
صاحبان ھر ساختمانی بھ واسطھ ی استفاده از امکانات 
اجتماعی باید مالیات بپردازند. چھ سکولار و چھ لائیک. آیا در 
آینده مساجد ایرانی نباید بھ شھرداری و یا دھداری مالیات 

بپردازند؟! و چرا؟ 

در شھری کھ دارای چندین مسجد بوده و فقط یک مدرسھ دارد، 
آیا شورای شھر نباید از این اختیار برخوردار باشد کھ چند 
مسجد را تبدیل بھ مدرسھ و بیمارستان کند؟ سؤال اصلی اینست 
کھ مساجد و کلا اماکن مذھبی متعلق بھ کیست؟ دولت یا 

21روحانیت؟  

از آنجا کھ روش برقراری ایدهھای سکولار و لائیک در ھر 
کشوری مطابق با بافت فرھنگی و سیاسی آن جامعھ رشد کرده، 
سوالی کھ پیش رو داریم اینست کھ: لائیسیتھ ایرانی چھ 
ویژگیھایی را خواھد داشت؟ این مھم بھ خرد روشنگران و 
فرھیختگان جامعھ ما دارد کھ روی این مقولھھا کار کنند و 
ھمچنین کنشگران اجتماعی و سیاسی باید فعالانھ در پخش و 
اشاعھ ی افکار روشن گرانھ کوشا باشند. لائیسیتھ ایرانی ما 
نسخھ بدل ھیچ کشور دیگری نخواھد بود. باید اصول را کھ در 

ھمھ جا ثبت است، شناخت و بر اساس آنھا عمل کرد.# 

21 در فرانسھ فرضا متعلق بھ دولت است کھ در اختیار روحانیت گذاشتھ است. راه حل بدی نیست.
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نشریه ی "خودرهاگر"  
شماره هشت - ۲۹ اسفند ۱۳۹۵- ۱۹ مارس ۲۰۱۷ 

دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد  
آدرس پستی:  

  Po.Box 302 Van Nuys
  CA 91408 USA

 Tel: 1-747-200-5560
  Email: hezbiraneabad@gmail.com

تنها مطالبی که به امضای دفتر سیاسی  
حزب ایران آباد رسیده است بیانگر  
نظرات رسمی حزب خواهند بود.   

سایر مطالب بیانگر نظرات  
نویسندگان آن می باشند.  

حق انتشار با ذکر منبع آزاد است.

     

تداوم و گسترش کار رسانه ی  
مستقل و شھروندی دیدگاه  
در گرو ھمیاری منظم ماست! 

ھمیاری مالی از طریق پرداخت اینترنتی    

      www.didgah.tv
  تماس تلفنی 

  1144-501-818-001
 ایمیل  

 didgahtv@yahoo.com
  ارسال چک ھمیاری از طریق پست  

   ILCP - P.O. Box 302 - Van Nuys, CA 91408 - USA

شعر حزب ایران آباد 
از کودکی شنیدیم این بیت را زِ یاران 

کان بھرِ ما ببودی از بھترین شعاران 
آباد باشی ایران، آزاد باشی ایران،  

از جمله زادگانت، دلشاد باشی ایران 
اما به صد تأسف در حدِ حرف ماندی 

یک ذره از عمل ھم از آن نشد نمایان 
ھرکس که گشت فایق بر کرسی حکومت     

آباد شد سرایش کشور نمود ویران 
وانکس که خواست خدمت بر این وطن نماید 

یا گشت خانه ویران، یازو گرفته شد جان 
اول نمونه ی آن، میرزا تقی اعظم     

کشته شدی درونِ حمام فین کاشان 
وان دومی به جرمِ ملی نمودن نفت 

ساقط بشد زبھر نفت و قرار آنان 
مرد خدا مصدق، آن یارِ پاک و صادق 

جرمش ببوده خدمت بر ما و خاک ایران 
مژده دھم که اینک از آن شعار دیرین 

زاده شده ست حزبی، وان ھم چه حزبِ شایان 
با نام حزب ایران، پسوند اوست آباد    

دارم امید گردد از بھترین حزبان 
کاوه چو یارِ صادق، دارد رجاء واثق 

کاین حزب می تواند آباد سازد ایران 
آباد باشی ایران، آزاد باشی ایران   

از جمله زادگانت دلشاد باشی ایران 
سروده ای از کاوه آھنگران


